
 چون چراغ لاله سوزم 
در خیابان شما

امروز در مراسـم هشـتاد و نه سـالگی دانشـکدۀ الهیات شـرکت کردم. اکرم سـلطانی که مدیریت 
دانشـکدۀ ادبیـات دانشـگاه تهـران، بـا تغییـر او موسسـۀ لغت‌نامـه دهخـدا را از ریل خـارج کرد تا 
ریل‌گـذاری جدیـد کند! سـبب خیر شـد تا سـلطانی بـه کتابخانه دانشـکدۀ ادبیات بـرود. آن‌کس 
که وجودش منشـأ برکت اسـت، هرجا که باشـد چون چراغ لاله اسـت و روشـنایی‌بخش. او در این 
مدت کوتاه، گرد فراموشـی را از اسـناد و نامه‌های اسـاتید پیش‌کسـوت دانشـکده زدوده اسـت. در 
این نشسـت، گزارشـی از نامه‌های اسـتاد فروزانفر را به تصویر کشـاند. دکتر حبیبی، اسـتاد انوری 
و اسـتاد مجتبایـی، هریـک خاطراتی از  حضور خود و اسـتادان این دانشـکده  چـون، عصار،مدرس 

رضـوی، یزدگردی، فروزانفـر و... گفتند.
آدمـی حیـرت می‌کنـد چطـور ممکـن اسـت این همـه مفاخـر بـزرگ در ایـن دانشـکده تدریس 
کرده‌انـد. ایـن قـرن را بایـد قـرن طلایی علـم و ادب در ایران نام گذاشـت. کسـانی کـه بی‌تکرارند 

و جانشـین ندارند.
دکتـر شـفیعی هـم کـه بـه تبریز سـفر کـرده بـود، در فیلمـی که از ایشـان پخش شـد، سـخنان 
ارزشـمندی درباره اسـتاد فروزانفر بیان فرمود. دیدم چگونه دانشـجویان دختر با پوشـش متعارف، 
چگونـه گـرد خانم سـلطانی می‌گردند و با اسـاتید مصاحبـه می‌کنند، عکـس می‌گیرند و مجلس 

را شـور می‌بخشند. 
دکتـر شـفیعی‌کدکنی ـ کـه خدایـش از آفـات دهـر مصـون بـداراد ـ بـرای ادای احترام به اسـتاد 
زنده‌یـاد بهمـن سـرکاراتی بـه تبریز سـفر کـرده بودند تا در آیین شـب مهـری باقری، همسـر آن 
اسـتاد شـرکت کنند. به مناسـبت در اینجا لازم اسـت حق‌گـذاری کنم از برخی خادمـان و فعالان 
فرهنگ کشـور. در این سـالها هرکس به سـهم خود سـعی کرده، چراغ فرهنگ را روشـن و درخت 
دوسـتی بکارد و امید را در دلها افزون کند. علی دهباشـی با آنکه مدتهاسـت از مشـکل ریوی رنج 
می‌برد، خود بسـان موسسـۀ کلان فرهنگی، چراغ فرهنگ را روشـن نگاه داشـته و مفاخر فرهنگ 
و هنـر را بـه جوانـان معرفی کرده اسـت، بـا مجله و برپایی شـب‌های بخارا، بـزرگان فرهنگ و هنر 
را ارج نهـاده و در روزهـای هفتـه، تازه‌هـای نشـر را معرفـی می‌کند. علی‌اصغـر محمدخانی هم در 
مؤسسـۀ شـهر کتـاب، نشسـت‌های هفتگـی برگـزار می‌کنـد و خود بـه تنهایـی متولـی برگزاری 
جوایـز ادبـی بزرگانی چون مجتبایی، نجفی، موحد و... اسـت و سالهاسـت بـه ترویج فرهنگ کتاب 

و کتابخوانی یاری می‌رسـاند. 
و امـا سـفر اسـتاد شـفیعی کـه خـود از دیـار خراسـان مهـد ادب فارسـی اسـت و احیاگـر آثـار 
عطـار نیشـابوری، بـه تبریـز که قطـب ادبی آذربایجان شـریف اسـت، بسـیار جای تحسـین دارد. 
خطـه‌ای کـه مقبرة‌الشـعرای آن نمـاد هویـت ملی و مـزار سـرایندگان بزرگ زبان فارسـی اسـت، 
 مع‌الاسـف، عـده‌ای غافـل در این دیار، برای تضعیف زبان ملی کشـور، سم‌پاشـی می‌کنند و سـعی 

در محو آن دارند. 
حضور بزرگان فرهنگ و ادب مانند دکتر شـفیعی، در شـهرهای مختلف ایران به شـناخت بیشـتر 
نسـل جـوان بـا مفاخر فرهنگ و ادب و طرد اندیشـه‌های انحرافی کمک می‌کنـد. امید که متولیان 
امـر، دسـت مؤسسـات مردم‌نهـاد، انجمن‌های ادبـی، افراد فعـال بخش‌های خصوصـی را بگیرند و 
بـر دسـتان شـیفتگان ایـران بوسـه زننـد تا بـذر امید بیـش از گذشـته در دلهـا جوانه زند و نسـل 

گریزپای امروز دلگرمتر شـوند.

یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت و مسئولیت‌های نظام حکمرانی 
در کشور، توسعه پایدار و متوازن و عادلانه در پهنه سرزمینی است؛ 
امری که در دهه‌های گذشته با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. 
امروزه ناموزونی و نابرابری فضایی شاخص‌های توسعه در کشور به امر 
نگران‌کننده‌ای مبدل شده است. این شاخص‌ها نه‌تنها در میان تهران 
و برخی کلان‌شهرها مانند اصفهان و تبریز و مشهد با دیگر مناطق 
کشور به‌شدت خودنمایی می‌کند، حتی در درون استان‌ها نیز وضعیت 
توسعه در درون  نمایش می‌گذارد. شاخص‌های  به  را  آزاردهنده‌ای 
استان‌های کشور تحت تأثیر این روند نابرابری عمیقی را نمایان می‌کند. 
در آذربایجان شرقی شاخص‌های توسعه میان بخش غربی استان با بخش 
شرقی بسیار عمیق است؛ یعنی اگر استان آذربایجان شرقی را بتوان به 
دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرد، بخش غربی استان توانسته روند رو 
به رشدی را تجربه کند و بخش شرقی شوربختانه از این روند به تلخی 
و به‌شدت جا مانده است. این در حالی است که در چهار دهه گذشته 
استان آذربایجان شرقی از استان‌هایی است که بیشترین نیروی بومی و 
محلی را در ساختار اداری و دولتی خود در سطوح عالی تا سطوح میانی و 
پایه تجربه کرده است. ناتوانی بخش تدبیر کشور در پیشبرد توسعه کشور 
بر‌اساس یک نظریه مدون اقتصادی اندیشیده‌شده، بی‌توجهی به توسعه 
بر مبنای آمایش سرزمین، سلیقه‌ای عمل‌کردن، کمبود نقدینگی و صرف 
بودجه‌های کلان کشور در اموری که سود چندانی برای اقتصاد ملی در 
پی نداشته و چه‌بسا ضررهای هنگفتی نیز در پی داشته باشد و گسترش 
فساد و باندبازی و بی‌بهره‌بودن ساختار دولت از حضور چشمگیر عقلا 
و متخصصان ملی‌اندیش و کارشناس و برخی از ابعاد سیاست خارجی 
ازجمله متغییرهایی است که به صورت‌بندی فعلی توسعه‌ای کشور 
منجر شده است. در چنین شرایطی برخی از مقامات کشوری و استانی 
با دمیدن بر بوق محلی‌گرایی بر سیاهه مسائل کشور می‌افزایند. گویی 
مسئولان مربوطه متوجه آفات و ابعاد مخاطره‌آمیز محلی‌گرایی نیستند! 
تبعات محلی‌گرایی در تقسیمات کشوری دزفول–اندیمشک یا کازرون یا 

قزوین و مانند آن که جلوی دیدگان آقایان هست.
 در روزهای اخیر انتزاع مس سونگون از شرکت ملی صنایع مس ایران 
که در دهه 50 تأسیس شد، به یکی از خبرهای منتشر‌شده در فضای 
سیاسی کشور مبدل شده است. گفته شده با این انتزاع »عواید فروش 
محصولات مس در استان مانده و به مردم این خطه تخصیص خواهد 
یافت«. با کمال شگفتی رئیس دولت در‌این‌باره گفت »در بازدید از مس 
سونگون گفته شد استقلال این مرکز و ثبت آن و آنکه درآمد آنجا برای 
توسعه آذربایجان باشد، این کار بحمدالله انجام شد«. این مقام کشوری 

مشخص نیست بر‌اساس کدام رویکرد ملی و مطالعاتی به این تصمیم 
مهم و حساس و مخاطره‌‌آمیز رسیده است؟ آیا پیوست مطالعاتی برای 
چنین تصمیمی صورت گرفته است؟ آیا پیامد چنین تصمیماتی گسترش 
افراطی محلی‌گرایی در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگینی بر کشور 
نیست؟ آیا چنین تصمیماتی به سرایت چنین خواسته‌هایی به سایر نقاط 
کشور نمی‌انجامد؟ و این چرخه دامن دیگر استان‌ها را نخواهد گرفت؟ آیا 
ایران ملک مشاع همه ایرانیان نیست؟ شاید بی‌دلیل نباشد که در سال‌های 
اخیر مراکز مطالعاتی و مشاوره‌ای کشور چنین به حاشیه رانده شده‌اند. 
آیا در‌باره چنین تصمیماتی مراکزی مانند مرکز بررسی‌های استراتژیک 
ریاست‌جمهوری یا مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور مشاوره‌ای ترتیب 
داده و محتوایی تولید کرده است؟ گویا کشور نه بر مبنای رویکردهای 
کارشناسی، بلکه بر‌اساس سلایق مدیران کشور اداره می‌شود؟ و البته در 
وقت مؤاخذه هم کسی مسئولیت اقداماتش را نمی‌پذیرد! چه کسی هزینه 

تصمیمات نادرست و مسئله‌زایی مانند مورد اخیر را می‌پردازد؟
 ایران کشوری تاریخی است که انسجام و ماندگاری تاریخی آن تحت 
تأثیر متغیر‌های بسیاری است. یکی از این متغیرهای بسیار با‌اهمیت 
درهم‌تنیدگی و مناسبات اقتصادی و تاریخی و فرهنگی و درهم‌آمیزی 
اجتماعی مردمان ایران است که به مانایی تمدنی و تاریخی و سیاسی 
ایران منجر شده است. هر نوع اخلال در این فرایند در‌هم‌آمیزی و 
مناسبات و درهم‌تنیدگی گامی نه در جهت حل مسائل توسعه‌ای و نه 
در جهت تعمیق هم‌گرایی ملی بلکه در جهت تحریک و ایجاد گسل‌های 
اجتماعی و سیاسی است. مسئله توسعه ناموزون کشور که امری واقعی و 
عینی و دردآور است، نه به دلیل پیوستگی اقتصادی جای‌جای ایران؛ بلکه 
به دلیل سوءتدبیر و سوءمدیریت‌ها و فساد و ناکارآمدی‌ها است که روی 
داده است. اگر سوءمدیریت‌ها و سوء‌تدبیرها و فساد مهار نشود، درد مزمن 

توسعه ناپایدار همچنان تداوم خواهد داشت.
 استان آذربایجان شرقی یکی از قطب‌های برجسته اقتصادی کشور 
است. این قطب اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی 
خود در تعاملی عمیق با دیگر نقاط کشور است. این ویژگی مختص امروز 
و دیروز ایران نیست؛ بلکه پدیده‌ای تاریخی است. خواجه نصیر طوسی 
یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان تاریخ ایران اهل قم و با زندگی در نیشابور و 
سپس قلعه‌های اسماعیلیان و بعدها همکاری با هلاکو خان ایده تأسیس 
رصد‌خانه مراغه به‌عنوان بزرگ‌ترین رصدخانه جهان در دوران خود و 
کتابخانه مراغه در آذربایجان را اجرائی کرد. این بخشی از درهم‌آمیختن 
سرنوشت تاریخی ایرانیان است. یا در عصر تیموری این هنرمندان 
تبریزی بودند که به تولد مکتب نگارگری هرات در افغانستان امروزی 
یاری رساندند و در این مناسبات بود که یکی از شاهکارهای هنری این 
عصر یعنی شاهنامه بایسنقری به همت میرزا جعفر بن علی تبریزی یا 
فریدالدین جعفر تبریزی خلق شد. پیوستگی اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی ایرانیان در دهه‌های گذشته هم استمرار داشته و حتی در دوره 

معاصر عمیق‌تر شده است.

 امروزه بخشی از ظرفیت بزرگ اقتصادی آذربایجان بر اثر همین مراودات 
طبیعی گوشه و کنار کشور منشأ خدماتی بزرگ به کشور و استان است. 
از‌جمله پالایشگاه نفت تبریز که با استفاده از حدود 110 هزار بشکه نفت 
استان خوزستان زمینه اشتغال صدها نفر را در استان آذربایجان شرقی 
فراهم و ارزش افزوده آن صرف توسعه کشور و استان می‌شود. این شرکت 
در میان 10 شرکت پتروپالایشی برتر آسیا قرار دارد. آیا با استمرار این 
رویکرد مرتبط با مس سونگون باید این پالایشگاه به جای دیگری منتقل 
شود؟ و استان مبدأ درخواست مشابهی مانند مس سونگون داشته باشد؟ 
مجتمع پتروشیمی تبریز یکی دیگر از تأسیسات صنعتی است که نیاز 
خود را از استان‌های بوشهر و خوزستان تأمین می‌کند و منشأ خدمات 
بزرگی به تبریز، استان و کشور شده است. این شرکت موجب اشتغال 
چند هزار نفر شده است. همچنین بخشی از نیازهای شرکت عظیم 
مجتمع فولاد صائب تبریزی نیز از دیگر نقاط کشور برطرف می‌شود. 
نمونه‌های دیگری از تأسیسات صنعتی در استان آذربایجان شرقی مانند 
تمام استان‌های ایران بزرگ را می‌توان مثال زد که منابع اولیه خود را از 
دیگر استان‌ها تأمین و البته به استان و کل کشور خدمت می‌کنند. آیا 
باید دراین‌باره هم تجدید‌نظر کرد؟ آیا مسئولان دولت با کار کارشناسی به 

ملزومات و پیامدهای رویکرد خود اندیشیده‌اند؟
 ارتباطات میان استان‌های کشور تنها در امور اقتصادی مانند تأمین مواد 
معدنی و منابع اولیه تولید خلاصه نمی‌شود. به درست یا نادرست بخشی 
از نیازهای آبی کشور نیز با انتقال آب صورت می‌گیرد. امروزه 60 درصد 
از آب شرب تبریز از طریق انتقال آب سد شهید کاظمی بوکان تأمین 
می‌شود؛ کمااینکه بخشی از نیازهای آبی استان‌های همدان و زنجان نیز 
به وسیله انتقال آب از استان کردستان برطرف می‌شود. بخشی از نیازهای 
کشور هم به وسیله بنادر و مرزهای زمینی سیستان‌وبلوچستان تأمین 
می‌شود. آیا اقدامات غیرکارشناسی دولت به خواسته‌های غیرمنطقی در 
این موارد و موارد مشابه فراوان دیگر با روح محلی‌گرایی ختم نمی‌شود؟

 در سال گذشته خبری منتشر شد که شرکت ملی مس ایران بخشی 
از بدهی‌های باشگاه تراکتورسازی با مالکیت بخش خصوصی را بر عهده 
بگیرد. این در حالی است که هیچ ارزیابی مستقلی از دلایل بدهی این 
باشگاه به عمل نیامده و مشخص نیست چرا بخشی از مسئولان استانی 
به جای توسعه استان به دنبال استفاده از منابع کشور برای صرف در 
امور باشگاه بخش خصوصی برآمدند! آیا انتقال مس سونگون برای چنین 
استفاده‌های احتمالی نیز صورت گرفته است؟ یا موضوع ابعاد کارشناسی 

دیگری دارد که ما از آن غافلیم؟
 هر نوع اختلال در مناسبات عمیق ایرانیان گامی است در راستای 
فعال‌کردن و حساسیت‌زایی و سرایت چنین رویکردی به دیگر نقاط 
کشور که اقدامی ضد مصالح ملی است؛ امری که نه به مصلحت ملک 
است، نه مصلحت ملت! نهادهای بالادستی کشور در برابر چنین اقدامات 
غیرکارشناسی، مخاطره‌انگیز، سرایتی، سلیقه‌ای و پرهزینه چه واکنشی 

خواهند داشت؟

به نام بزرگان و آزادگانآنچه به کس نتوان گفت

دکتر اکبر ایرانی احسان هوشمند

عاقبت ننگ

آیا گرگ توتم مردم 
آذربایجان است؟

صفحه دو

صفحه چهار و پنج

صفحه پنج

صفحه سه

 انتزاع مس سونگون و پیامدهای 
خطیری که در‌باره آن فکری نشد‌

 دشمــــن همیشــه
ــــن اســت در کمیــ

 ناخدا هوشنگ صمدی قهرمان اردبیلی آزادی خرمشهر
در گفت‌وگو با وطن‌یولی

 احمد اوبالی از خیانت به میهن 
تا تلاش پسر برای قتل او

گرگ در لانه شیر

روز روشن

سازمان فاشیستی گرگ‌‌های  خاکستری

 ماهیت و انگیزه فرد مهاجم 
به سفارت باکو در تهران چه بود؟
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دو

بیا تا جهان را به بد نسپریم

در پی ضرب و شتم مدیر یک تلویزیون محلیِّ تجزیه 
طلب در امریکا، فرزند وی به اتهام تلاش برای قتل پدرش 
بازداشت شد. احمد اوبالی از عناصر تجزیه طلب که در 
ارتباط با سرویس اطلاعاتی جمهوری باکو فعالیت می 
کند، در بازگشت از این کشور به امریکا، به شدت مورد 
ضرب و شتم قرارگرفت و در بیمارستان بستری شد. 
خبرهای اولیه این تلویزیون از پیشامد ناگوار اخیر برای 
مدیر آن، به حکومت ایران اشاره می‌کرد و حتی خود 
احمد اوبالی در یک پیام چند ثانیه ای با صرف جملات 
سیاسی پیرامون تلاش هایش در راستای تجزیه طلبی، 
چنین وانمود کرد که دولت ایران پشت پرده توطئه علیه 
او قرار دارد. با این وجود تحقیقات پلیس امریکا نشان 
داد در واقع پسر او »دنیز« در پسِ این حمله قرار دارد. 
به گزارش تلویزیون مساوات )باکو( خود احمد اوبالی نیز 
در گزارش به پلیس به نقش پسرش اشاره کرده است. 
وب سایت نیویورک سان نیز در گزارش به جزئیات این 
موضوع پرداخته است. هم اکنون دنیز اوبالی به اتهام 
طراحی نقشه برای قتل پدرش در بازداشت پلیس به سر 

می برد و به زندان سانتا کلارا منتقل شده است.
آن گونه که از اتهام پلیس بر می آید این مناقشه صرفا 
یک دعوای معمولی نبوده بلکه قصد کشتن در آن به 
عنوان عنصر قانونی جرم مطرح شده است که نشان از 
برخی اختلافات احتمالا مالی دارد. دلایلی وجود دارد که 
نشان میدهد دنیز اوبالی در برخی از فعالیت های پدرش 
همراهی داشته از آن جمله تصویری از آن دو در میهمان 

سفارت رژیم باکو در واشینگتن منتشر شده است.
شاید برخی از ما تا کنون با تلویزیون یا سایتی به نام 
گوناذ تی.وی برخورد کرده باشیم. رسانه ای که در 1384 
هنگامی که محمود احمدی نژاد به تندی سیاست مقابله 
با اسرائیل و انکار هولوکاست را پیش می‌برد، به یکباره از 
آستین عدم بیرون آمد و به عنوان تریبون »تجزیه‌طلبی« و 
نفرت قومی شروع به کار کرد. این رسانه به سرعت تبدیل 
به ماشین نفرت پراکنی قومی و نژادی شد و با نازل ترین 
ادبیات ممکن، پروژه ای مشخص را در امتداد سیاست های 
بیگانگان در پیش گرفت. در زیر بخشی از شیوه های عریان 
نفرت پراکنی، سایت گوناذ که تبدیل به گفتمانی عام بین 

همه پان‌ترکان شده است را میتوان دید.
منابع مالی گوناذ و ارتباط با سیا

تحلیل‌گران عمدتا پرسش زیادی در مورد منابع مالی 
گوناذ ندارند زیرا چنین گروه‌هایی فراخور شرایط سیاسی 
با دشمنان کشور وارد مذاکره شده و امتیازهای مالی 
دریافت می‌کنند. اما در یکی از گزارش های مهم ارائه 
شده از طرف روزنامه حریت ترکیه در سال 2006 به 
گفته می شود، وزارت خارجه ترکیه به این جمع بندی 
رسیده است که منشاء تلویزیون گوناذ سازمان اطلاعات 
مرکزی امریکا )سیا( می باشد. حریت نوشت: »تحقیقات 
وزارت خارجه ترکیه در خصوص این ادعا نشان داد که 
این شبکه واقعا با سیا ارتباط دارد و از طریق کرایه مسیر 

از ترکست علیه ایران برنامه پخش می کند«. 
البته باید اشاره کرد که گوناذ، نخستین تجربه دشمنان 
کشور در راه اندازی رسانه هایی از این دست نبود. در 
اواخر دهه 1370 اسرائیل اقدام به تاسیس یک رادیو به 
نام صدای آذربایجان جنوبی یا  VOSAکرد. گفته می 
شود که دیوید کیمخی از مسئولین بلند پایه موساد، 
ریچارد سکورد )از ارتش ایالات متحده( و وفا کلوزاده 
)از مشاوران ارشد حیدر علی اف( از عناصر پشت پرده 
این رسانه بودند. راشت بت )یکی از سرویس های خبری 
نقش  رادیویی  موج  این  اندازی  راه  در  اسرائیل(  رادیو 
داشت و بر اساس برخی گزارش ها این ایستگاه همزمان 
با رادیو اسرائیل سوویچ می‌شد. سازمان ارتباطات رادیویی 
آلمان محل دقیق این رادیو را جایی بین اسرائیل، اردن و 

عربستان سعودی برآورد کرده بودند.
راه اندازی چنین پروژه هایی معمولا توسط نهادهای 
اطلاعات خارجی سرویس های مخفی صورت میگیرد و 
دسترسی به اطلاعات پایه در این خصوص بسیار دشوار 
است. مشاهده اسناد مربوط به این پروژه های دهه ها 
زمان میبرد اما یافتن قرائن و شواهد لازم برای پی بردن 
به پشت پرده آنها امکان پذیر است. از سوی دیگر،عاملین 
و کارگزاران پروژه ها بر این تصور اند که ردپای خود را 
پاک می‌کنند و سایرین از گذشته و عملکرد پیشین آنها 
بی خبر اند. بودجه گوناذ تی.وی امروز از ناحیه فعالیت 
ها و کمک های مالی دولتی و غیردولتی تامین میشود. 
از طریق جمهوری  پولشویی  برخی کشورهای عربی، 
باکو، اسرائیل و ایالات متحده منشا این درآمدها است. 
اما درآمدهای دیگری نیز کار است: انتخابات مجلس 
شورای اسلامی. در انتخابات مجلس 1394، گوناذ تی 

وی از مبالغ مشخصی از برخی نامزدهای انتخاباتی برای 
تبلیغ )البته به شکل نامحسوس مانند پخش رپورتاژ 
آگهی دریافت کرد( گفته می شود این مبالغ حداقل 
150 میلیون ریال بوده است. به این ترتیب باید گفت، 
نامزدهایی که در آن تاریخ از سوی گوناذ به نحوی تبلیغ 
شده بودند، به این شبکه تلویزیون کمک مالی کرده اند. 

احمد اوبالی کیست؟
اما احمد یوسفی سادات که بعدها نام خانوادگی خود را 
به اوبالی تغییر داد کیست و چگونه وارد چرخه سیاست 
در خارج از کشور شد. وی متولد 1340 در استان اردبیل 
است. وی در سال 1359 از ایران فرار کرده و وارد ترکیه 

شد. در پرونده پناهجویی خود مدعی شده است که در 
تظاهرات ضد دولتی شرکت کرده و سپس بدون اتهام 

خاصی بازداشت شده است.
تا سال 1364 در این کشور پناهنده بود و سپس وارد 
بلگراد می شود و از آنجا با بلیط فیرست کلاس برای سوئد 
)در لباس شیک شبیه به بازرگان ها( اما بدون داشتن ویزا 
به لطایف الحیل موفق می شود وارد خاک سوئد گردد 
اما در فرودگاه بازداشت و به بلگراد بازگردانده می‌شود. در 
بلگراد مسئولین تصمیم می‌گیرند با اولین هواپیما وی را 
به ایران بازگردانند اما اوبالی پیش از پرواز در دستشویی 
فرودگاه اقدام به خودزنی با شیشه آبجو می‌کند )زخمی 

کردن رگ‌های دست( تا مقداری زمان بخرد و از پرواز 
تهران، جا بماند. در این فاصله دوستانش با کمیساریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل تماس می‌گیرند. سپس به 
مدت ده ماه در بلگراد می ماند. وی در 26 نوامبر 1985 
برابر با 1364 خورشیدی وارد امریکا می شود و مدتی 
تحت مراقبت انجمن های اعانه مسیحی قرار می‌گیرد. 
چند سال بعد شهروند امریکا شده و نام خانوادگی ایرانی 
را به اوبالی تغییر می‌دهد. همسرش ناهید کریملی در 
سال 1373 با ویزای کار وارد امریکا می شود و همان 
سال باهم بعد ازدواج می کنند فرزند آنها به نام دنیز در 
1374 به دنیا می آید. ناهید کریملی، تبعه باکو است که 
از سال 2001 به شغل دولتی با حقوق 57 هزار دلار در 

سال در شهرستان کوک )ایالت ایلینوی( مشغول است.
منزل اوبالی در ایالت ایلینوی و شهر کوچک ویلمنت 
)نزدیک شیکاگو( قرار دارد که آدرس دقیق و تصویر آن 
در عکسها آمده است. این خانه در سل 2009 با متراژ 
120 متر و چهار خواب به بهای 375000 خریداری 
شده است. دنیز فرزند اوبالی در دانشگاه میامی فلوریدا 
تحصیل کرده و هم اکنون فارغ التحصیل است خود 
اوبالی نیز اندکی پس از ورود به امریکا وارد رشته لیسانس 

مطالعات فیلم شد. 
رستوران داری یا پولشویی

اوبالی ابتدا در مشاغلی مانند کارگری در رستوران فعال 
بود اما پس از مدتی وضعیت مالی بهتری پیدا کرد )به 
درستی مشخص نیست چگونه؟!( و رستورانی در شیکاگو 
تاسیس کرد. همچنین در سود اف.اس کافه )با مدیریت 

و مالکیت عارف یالچین( شریک شد.
مشروب فروشی برای کودکان زیر سن قانونی یکی از 
دردسرهایی بود اوبالی برای برای مقامات شیکالگو درست 
کرد. وی دستکم 4 بار از بابت فروش الکل به کودکان 
جریمه شده است. تکرار فروش مشروب به کودکان باعث 
شد تا مقامات شهر شیکاگو رستوران او را در سال 1383 
برای نزدیک به یک ماه پلمب کنند. رستوران او بار دیگر 
در سال 1387 به مدت سی روز پلمب شد. همچنین 
مقامات شیکاگو در سال 2008 به دلیل تخلفات مالی 

وی را تحت تعقیب قرار داده و به دادگاه کشانده اند.
نشانه‌ها و قرائن دیگری نیز هست نشان می‌دهد که اوبالی از 
طریق پولهای دریافتی از سوی سرویس‌ها اطلاعاتی، اقدام 
به تاسیس رستوران و یا کافه هایی با هدف پولشویی کرده 
است. رستوران داری یکی از تکنیک های رایج پولشویی 
در جهان است و تبهکاران ابتدا عایدات مالی خود را در 
پوشش هایی مانند رستوران و کافه شستشو داده و از آنجا به 
سیستم بانکی وارد می‌کنند. این اعتبارها از طریق رستوران 
به حساب شخصی وارد می شود زیرا رستوران، یکی از مراکز 
کسب و کار است که عمدتا پول نقد در آن استفاده می شود.
پرده  پشت  که  کرد  مشاهده  توان  می  ترتیب  این  به 
تاسیس تلویزیون و فعالیت سیاسی منافع اقتصادی بلند 
مدت خوابیده است. در حالی که جوانهای محروم در 
ایران، ممکن است فریفته تبلیغات سیاه وی در تلویزیون 
شوند، اطلاع ندارند که امثال اوبالی با استثمار آنها در حال 
درآمدی زایی برای خود است. اوبالی با نشان دادن چند 
هوادار در داخل کشور که از جوانان محروم پایین شهر و 
عمدتا مناطق حاشیه نشین تبریز و… تشکیل می شوند، 
افسران اطلاعاتی کشورهای مختلف را قانع می کند که 
باید پول بیشتری به تلویزیون و تشکیلات او پرداخت 
شود. ولی فقط بخش کمی از این پول ها در فعالیت 
سیاسی هزینه می شوند و بقیه در حساب های شخصی و 

سرمایه گذاری های فردی اوبالی سرازیر می شوند.

بـه گـزارش بنیـاد مطالعات قفقاز مرکز نظام ایمنی هسـته‌ای کشـور اعلام نمود 
رودخانـه ارس به صورت مسـتمر در حال پایش پرتـوی و رصد مواد رادیواکتیو و 
دیگـر موارد ضروری اسـت و به‌زودی تاسیسـات پایش آنلاین نیـز در آن منطقه 
نصـب خواهـد شـد. با توجه به نگرانی‌های ایجاد شـده در بین هموطنان سـاکن 
اطراف رود ارس، مرکز نظام ایمنی هسـته‌ای کشـور تاکید می‌کند که رود ارس 
حداقـل سـالی یک‌بار پایش پرتوی می‎شـود. بر اسـاس اعلام مرکـز نظام ایمنی 
هسـته‌ای کشـور؛ آخریـن بـار اسـفند ۱۴۰۱ رود ارس مورد پایش قـرار گرفته و 
تاکنـون در بررسـی‌های دقیـق خود به موارد اشـاره شـده در گزارش این رسـانه 

برخـورد نکرده‌اند. 
بـر اسـاس نظـر مسـئولان و کارشناسـان مرکـز نظـام ایمنی هسـته‌ای کشـور، 
فاصله نیروگاه اتمی متسـامور ارمنسـتان تا رودخانه ارس و محدوده مورد اشـاره 

بسـیار زیاد اسـت و امکان ریختن پسـاب این نیروگاه به رودخانه و آلوده شـدن 
آن بـه مـواد رادیواکتیو وجـود ندارد. 

لازم بـه ذکـر اسـت که مرکـز نظام ایمنی کشـور بـه زودی یک ایسـتگاه پایش 
آنلایـن آب در محـدوده مـورد اشـاره نصب خواهد کـرد تا پایش‌ها و بررسـی‌ها 

در کوتاه‌تریـن زمـان ممکن انجام شـود.
جمهـوری  دولـت  هـای  سیاسـت  راسـتای  در  پان‌ترکیسـت  جریـان  اخیـراً 
آذربایجـان اقـدام بـه خبرسـازی دروغیـن دربـاره آلوده شـدن رود ارس توسـط 

ارمنسـتان کـرده اسـت. 
ایـن جریـان مـزدور بیگانـه در عیـن حـال بـه سدسـازی هـای ترکیه بـر روی 
رود ارس کـه بیـم خشـکی ایـن رودخانـه را افزایـش داده هیچ واکنشـی نشـان 

نمی‌دهـد. 

رود ارس رادیواکتیوی نیست

NEWS
خــبــر

عاقبت ننگ
احمد اوبالی از خیانت به میهن تا تلاش پسر برای قتل او

 Mirror-Spectator گزارش 
از تلاش دنیز اوبالی برای کشتن پدرش

گرگ‌زاده 
در پی ضرب و شتم مدیر یک تلویزیون محلیِّ تجزیه طلب در 
امریکا، فرزند وی به اتهام تلاش برای قتل پدرش بازداشت شد. 
احمد اوبالی از عناصر تجزیه طلب که در ارتباط با سرویس اطلاعاتی 
جمهوری باکو قرار گرفته است، در بازگشت از این کشور، به شدت 
مورد ضرب و شتم قرارگرفت و در بیمارستان بستری شد. آن گونه 
که از اتهام پلیس بر می آید این مناقشه صرفا یک دعوای معمولی 
نبوده بلکه قصد کشتن در آن به عنوان عنصر قانونی جرم مطرح 

شده است که نشان از برخی اختلافات احتمالا مالی دارد. 
ماه گذشته، یک تاجر مشهور ایرانی-آذری مقیم آمریکا در هتل 
فرودگاه سن خوزه، کالیفرنیا به طرز فجیعی مورد ضرب و شتم 
قرار گرفت و آسیب های نخاعی او را تهدید کرد. احمد اوبالی را 
،که یک کانال تلویزیونی ماهواره ای مستقر در شیکاگو که پیام 
های پان ترکیستی و طرفدار علی اف را به ایران ارسال می کند 
تأسیس کرده است. در ابتدا رسانه‌های طرفدار علی اف در باکو ادعا 
کردند که »گروه‌های مسلح ارمنی« در کالیفرنیا ممکن است در این 
جنایت دست داشته باشند و از این حادثه برای تقویت روایت‌های 
ارمنی‌هراسی استفاده کردند. اکنون، تحقیقات انجام شده توسط 
Mirror-Spectator نشان می دهد که دفتر دادستانی منطقه، پسر 
خود اوبالی، دنیز اوبالی، را به اتهام “اقدام به قتل” متهم کرده است 
و این جنایت را به عنوان یک “حادثه خشونت خانوادگی” تلقی 

می کند.
آخر هفته گذشته روزنامه »ینی مساوات« چاپ باکو عکس های 
ناراحت کننده‌ای منتشر کرد که احمد اوبالی را که به شدت مجروح 
و کبود شده بود در تخت بیمارستانی در کالیفرنیا نشان می داد. 
این روزنامه ادعاهایی را منتشر کرد مبنی بر اینکه هم اوبالی و هم 
پسرش، دنیز اوبالی، به طور وحشیانه ای توسط حداکثر شش نفر، 
در حمله ای که روزنامه احتمال می‌دهد کار سرویس‌های اطلاعاتی 
ایران بوده است، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. احمد اوبالی 
ساکن شیکاگو یکی از صریح‌ترین فعالان پان تورانیست در غرب 
است. اوبالی در مصاحبه‌ای با روزنامه یهودپرس در بروکلین، دستور 
کار خود را اینگونه بیان کرد: »فعالان ما خواهان یک آذربایجان ج ن 
وب ی مستقل هستند، زیرا زمانی که مستقل شویم، عملکرد بسیار 
بهتری خواهیم داشت. ما می‌توانیم به سمت اتحاد با آذربایجان ش 
م ال ی حرکت کنیم، به شورای اروپا بپیوندیم )گروه حقوق بشری 
که در سال 1946 تأسیس شد و اکثر کشورهای اروپایی را شامل 

می‌شود( و ارزش‌های غربی را بپذیریم«.
به پلیس گفت که اوبالی به آنها اطلاع داده بود که عصر روز گذشته، 
در هتل، آنها »با هم اختلاف پیدا کردند و در آن زمان بود که 
پسرش به او حمله کرد، او را خفه کرد و تلاش کرد تا گردنش را 

بشکند و او را بکشد«.
اوبالی به مناسبت های متعدد به باکو سفر کرده است. در یک سفر 
نمادین و تحریک‌آمیز، رسانه‌های طرفدار دولت عکسی از او در پل 
خدافرین، که قبلاً صحنه جنگ در نبرد 2020 قره‌باغ بود منتشر 
کردند، که در رودخانه ارس ایستاده بود و به ایران نگاه می‌کرد. 
این دیدار همچنین توسط مایک دورن، مقام سابق دولت بوش که 
به نویسنده مؤسسه هادسون تبدیل شده‌است که غالبا به دلیل 
ارسال پیام‌های طرفدار باکو به مخاطبان آمریکایی مورد انتقاد قرار 
 ،GUNAZ TV .گرفته بود، برای مخاطبان آمریکایی نیز تبلیغ شد
ایستگاهی که آقای اوبالی مالک آن است، بارها در وبسایت آن خود 
را با کیش شخصیتی استالینیستی حیدر علی اف دیکتاتور سابق و 
 Ümummilli« ناقض حقوق بشر، با استفاده از اصطلاح احترام آمیز
Liderin« )رهبر عمومی( همتراز کرده است. GUNAZ TV نظراتی 
را منتشر کرده است که ادعا می کند یک دولت مستقل و قدرتمند 
»40 میلیون نفری« در آذربایجان جنوبی آماده‌ی »جانفشانی در 
برابر ارمنستان« است و در عین حال از این واقعیت که بسیاری 
دیگر از ایرانیان آذری با این دیدگاه جدایی طلبانه و پان ترکیستی 
موافق نیستند ابراز تاسف کرده است. پس از حمله هفته گذشته 
به اوبالی در کالیفرنیا، مفسران رسانه‌ای در باکو به سرعت تلاش 
کردند تا حدس بزنند که ارامنه ممکن است در جنایت علیه احمد 
اوبالی، در میان مظنونان دیگر مانند رژیم ایران یا مخالفان ایرانی 
تبعیدی و غیر جدایی‌طلب، مقصر بوده باشند. در همین رابطه سایت 
مدرن.آز نوشت: »می‌توان گفت که این حادثه یک اقدام تروریستی 
است. …به عنوان فرضیه اولیه می توان به همکاری ایران و گروه 
های تروریستی ارمنی اشاره کرد. ما امیدواریم که عاملان جنایت به 
 AZNews زودی آشکار شوند.« یک روزنامه‌نگار تحقیقی در گفتگو با
مدعی شد: »به طور کلی می‌توان گفت که عناصر رژیم ملاها و 
یا اعضای گروه‌های مسلح ارمنی که با آنها تبانی می‌کنند، پشت 
نقشه‌های خائنانه علیه احمد اوبالی و دیگر فعالان هستند« اگرچه 
این روزنامه نگار همچنین معتقد بود که سلطنت طلبان تبعیدی 

ایرانی مقصر احتمالی آن هستند.
نزدیکان احمد اوبالی در رسانه ها ادعا کرده اند که مظنون بودن 
دنیز اوبالی غیرممکن است و او در بیمارستان در حال سپری کردن 
دوران نقاهت پس از عمل جراحی است. در بیانیه‌ای، اداره پلیس 
سن خوزه این موضوع شده: »از زمانی که افسران سان خوزه دنیز 
اوبالی را بازداشت کردند، تا زمانی که او به زندان اصلی سانتا کلارا 
فرستاده شد، هیچ آسیبی که نیاز به درمان پزشکی داشته باشد، 

نداشت.
یک تحلیلگر به BayMedia Az گفت: » می‌توانم بگویم احتمال سوم، 
این است که مهاجران ارمنی در کالیفرنیا ممکن است این حادثه را 
مرتکب شده باشند«. یکی از مفسران به آذرنیوز گفت: »دشمن او 
فقط دو نیرو می‌تواند باشد: اول، نیروهای ایران و طرفدار ایران، و 
دوم، ارمنستان و نیروهای طرفدار ارمنستان از جمله لابی ارمنستان، 
با توجه به اینکه سازمان‌های تروریستی ارمنی چنین حملاتی را 
علیه آذربایجان و ساختار عمومی و سیاسی ترکی انجام می‌دهند 
انجام می‌دهند«. با این حال این شخص این احتمال را که گروه‌های 
ارمنی می‌توانسته‌اند بدون هماهنگی با ایران این کار را انجام دهند، 

به شدت رد کرد. 
ولی پلیس و دادستان کالیفرنیا موضوع را به این شکل مشاهده 
به  کلارا  سانتا  ناحیه  دادستان  دفتر  کارمند  وبی،  شان  نکردند. 
Mirror-Spectator گفت: »این حادثه به عنوان یک موضوع خشونت 
خانوادگی مطرح شده است.« یک شکایت جنایی که این هفته در 
دادگاه عالی کالیفرنیا، شهرستان سانتا کلارا ارائه شد، ادعا می‌کند 
که »دنیز حدود 18 می 2023، در شهرستان سانتا کلارا، ایالت 

کالیفرنیا، برای تلاش به قتل احمد اوبالی متهم شده است«.



احداث کریدور زنگزور گفت: افتتاح کریدور زنگزور اجتناب ناپذیر است، هر 
چه زودتر بهتر، تلاش‌های خود را در این زمینه افزایش خواهیم داد.

ادعا‌های مقام‌های جمهوری آذربایجان درباره کریدور زنگزور پس از توافق 
آتش‌بس سه جانبه سران باکو، ایروان و مسکو مطرح شده است، اما مسئولان 
ارمنستانی بار‌ها این ادعا‌ها را رد کرده‌اند. ایجاد این کریدور باعث قطع دائم 
مرز‌های ایران و ارمنستان می‌شود و به باکو دسترسی بلامانع به جمهوری 
خودمختار نخجوان را خواهد داد. ارمنستان بار‌ها تاکید کرده که تلاش 
رئیس جمهور آذربایجان برای افتتاح مسیر‌های حمل و نقل منطقه‌ای هیچ 
ارتباطی با مذاکرات و بیانیه‌های امضا شده در این زمینه تا به امروز ندارد و 

برای ارمنستان غیرقابل قبول است.
مقامات جمهوری باکو تفسیری موسع از مفاد بیانیه آتش بس خود با 
ارمنستان ارایه می کنند و از دل این بیانیه برای خود حق قطع مرزهای 
زمینی ایران با قفقاز و تغییر جغرافیای سیاسی منطقه را قائلند و با توجه 
به ضعف دولت ایروان می کوشند با مانورهای ضدایرانی و کسب حمایت 
از ترکیه و اسراییل، اجرای این کریدور را تضمین کنند. ایران طی 2 سال 
گذشته با برگزاری رزمایش‌هایی در مرز خود با آذربایجان تلاش کرده به 
مقامات باکو هشدار دهد که با غره شدن به آزادسازی چند روستای متروک 
در منطقه قره باغ، طمع بیشتری به سرزمین های دیگر نکنند و ایران 
هرگونه تغییر مرزی در منطقه را تحمل نکرده و علیه آن وارد عمل خواهد 

شد.
در مقابل مقامات جمهوری باکو نیز در 2 سال گذشته با تشدید تبلیغات 
ضدایرانی در رسانه های خود و انجام اقدامات خصمانه علیه ایران، می 
کوشند افکار عمومی این کشور را علیه ایران بسیج کنند و ایران را دشمن 

استقلال و منافع ملی جمهوری آذربایجان معرفی می کنند.
در جریان دیدار 28 تیر 1401 مقام معظم رهبری با رجب طیب اردوغان، 
رهبر جمهوری اسلامی ایران دو ماجرای مورد اختلاف میان دو کشور را به 
پیش کشید: احتمال حمله نظامی مجدد ترکیه به شمال سوریه و همچنین 
احتمال قطع مرز ایران با ارمنستان. ترکیه که طی جنگ سوریه با حمایت 
گروهک های تروریستی تکفیری تلاش کرد حکومکت مرکزی سوریه را 
سرنگون کند در شرایط کنونی در سوریه، نگران از دست دادند ادلب، تنها 
پایگاه خود در این کشور مصیبت زده است در حال حاضر در سوریه و پس 
از ۱۱ سال جنگ داخلی فرسایشی، دو گروه عمده شبه‌نظامی با حمایت 
ترکیه در ادلب حضور دارند: اول هیات تحریر شام )جبهه النصره سابق(، 
بازوی پیشین القاعده و ارتش ملی سوریه )ارتش آزاد سابق( که عمدتا در 
نوار مرزی با ترکیه مستقر است. جنگجویان ارتش ملی، خارج از سوریه و 
به‌ویژه در جریان جنگ اخیر قرا‌باغ حضور داشتند. ایران همواره نارضایتی 
خود از حضور »تروریست‌های سوری« در مرزهایش را به آنکارا و باکو ابلاغ 

کرده است. 
فارغ از سوریه، احتمال گسترش خاک جمهوری آذربایجان به قلمرو کنونی 
ارمنستان و قطع ارتباط زمینی ایران با این کشور، با اعتراض ایران مواجه 
شده است. ایران با برگزاری چندین رزمایش گسترده در مرزهای ایران و 
جمهوری آذربایجان پیام قاطع خود در حفاظت از مرزهای بین‌‌المللی را به 
ترکیه و باکو اعلام کرده است. مقام معظم رهبری نیز در جریان دیدار با 
رجب طیب اردوغان این هشدار را تکرار کرد و گفت: »البته اگر سیاستی 
مبنی بر مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان وجود داشته باشد، جمهوری 
اسلامی با آن مخالفت خواهد کرد چرا که این مرز یک راه ارتباطی چند 
هزار ساله است.« ایشان همچنین در دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور 
روسیه نیز گفتند: »جمهوری اسلامی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را که منجر 

به بسته‌شدن مرز ایران و ارمنستان شود، هرگز تحمل نخواهد کرد.«

وطن‌یولی: اردوغان ایران را مانع اصلی افتتاح کریدور موسوم به زنگزور 
دانست و افزود: مساله ما درباره موضوع بازگشایی این کریدور و ارتباط 
نخجوان با جمهوری آذربایجان از این مسیر، ارمنستان نیست، بلکه مشکل 
ما در این خصوص با ایران است. رویکرد ایران در این خصوص، آذربایجان و 
ترکیه را ناراحت کرده است. امیدوارم به زودی بر این مشکل غلبه کنیم. اگر 
ایران با این موضوع برخورد مثبت می‌کرد، امروز ترکیه – آذربایجان - ایران 
هم از طریق جاده‌ای و هم از طریق ریلی با یکدیگر ادغام می‌شدند و شاید 

»خط پکن - لندن« هم باز می‌شد.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در اظهاراتی گفت که ایران و 
نه ارمنستان مانع اصلی افتتاح کریدور موسوم به زنگزور است. اردوغان در 
مسیر بازگشت از سفرش به جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه 24 خرداد 
در اظهاراتی در هواپیما و در جمع خبرنگاران گفت: اجرای این کریدور 
صرفا محدود به مقابله با موانعی نیست که ممکن است ارمنستان ایجاد 
کند، بلکه مانع اصلی از جانب ایران است. آذربایجان و ایران کشورهایی 
هستند که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند... این نگرش ایران هم 
آذربایجان و هم ما را نگران می کند. در واقع باید آنها را هم نگران کند. 
امیدواریم در این زمینه نگرش مثبتی داشته باشند تا بتوانیم ترکیه، 
آذربایجان و ایران را ادغام کنیم و حتی ممکن است مسیری از پکن تا 

لندن راه اندازی کنیم. 
ترکیه در  اخیر  ریاست جمهوری  انتخابات  پیروزی در  از  اردوغان پس 
نخستین سفر خارجی به جمهوری آذربایجان سفر کرده بود. او رابطه 
شخصی بسیار نزدیکی با همتای باکویی خود دارد. حمایت علنی الهام علی 
اف رییس جمهوری مادام العمر آذربایجان از اردوغان در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری ترکیه، صدای انتقاد بخشی از اپوزیسیون ترکیه را نیز 

درآورده بود که او را متهم به مداخله در امور داخلی ترکیه می کردند. 
گفتنی است پس از پایان جنگ 40 روزه پاییز سال 2020 قراباغ بین 
ارمنستان از سویی و ترکیه و آذربایجان و اسراییل در سوی دیگر، جمهوری 
آذربایجان موفق شد کنترل بخش های اشغالی منطقه قراباغ را به دست 
گیرد و از آن زمان موضوع افتتاح یک کریدور بین این جمهوری و منطقه 
خودمختار نخجوان و از آنجا به ترکیه در دستور کار رهبران دو کشور قرار 

گرفته است. 
افتتاح این کریدور فرضی که از استان سیونیک در جنوب ارمنستان می 
گذرد، منجر به تغییرات عمده در ژئوپلتیک و مرزهای جغرافیایی منطقه 
قفقاز با ایران می شود و به همین خاطر دولتمردان ایران به صراحت اعلام 
کرده اند با وجود حمایت از بازپس‌گیری بخش های اشغالی قراباغ از سوی 
جمهوری آذربایجان، اما تهران هرگز اجازه تغییر مرزهای بین المللی و 
تاریخی خود با منطقه قفقاز را نخواهد داد. در مقابل مقامات جمهوری 
آذربایجان و ترکیه می گویند زنگزور یک کریدور حمل‌ونقل بین المللی 
جمهوری  به  بلامانع  دسترسی  آذربایجان  به  اجرا  در صورت  که  است 
خودمختار نخجوان بدون پست‌های بازرسی ارمنستان در امتداد مرز ایران 
و ارمنستان می‌دهد. از نظر باکو و آنکارا برقراری مجدد ارتباطات حمل و 
نقل بر اساس ماده 9 بیانیه سه جانبه امضا شده توسط رهبران آذربایجان، 
ارمنستان و روسیه پس از جنگ دوم قراباغ در سال 2020 پیش بینی شده 
بود که بیان می کرد تمام ارتباطات اقتصادی و حمل و نقل در منطقه باید 
رفع انسداد شود.  بر اساس این بیانیه، ارمنستان باید امنیت ارتباطات حمل 
و نقل بین مناطق غربی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان 
را به منظور ترتیب دادن تردد بدون مانع افراد، وسایل نقلیه و محموله در 

هر دو جهت تضمین کند. 
الهام علی‌اف، رییس جمهور باکو نیز در جریان این سفر اردوغان درباره 

سه

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از شناسایی کتیبه‌ای با شعر فارسی در محراب مسجدی در 
شهر دربندِ روسیه خبر داد. مرتضی رضوانفر درباره کتیبه‌ای مزین به شعر فارسی که در محراب »کلیسا-مسجد« در 
شهر دربندِ روسیه نگاشته شده است، گفت: این مسجد اکنون به دو اسم »کلیسا _ مسجد« و مسجدِ »توبه« نامیده 
می‌شود و از مهمترین خصوصیات آن، استفاده از شعر فارسی در محراب آن است. شاید مسجدی در ایران نباشد 
که شعر فارسی در محراب داشته باشد، اما در شهر دربند، دو مسجد »توبه« )کلیسا-مسجد( و »شاه عباس« دارای 
شعر فارسی در محراب است. شعر محرابِ مسجد توبه، از سوزنی سمرقندی برای توبه از گذشته خویش به این شرح 
است: »چار چیز آورده‌ام یا رب )شاها( که در گنج تو نیست/ نیستی و حاجت و عذر و گناه آورده‌ام. کلیسا_مسجد 
احتمالا از معدود مساجد جهان است که مدتی به کلیسا تبدیل شده و نامی دوگانه یافته است. در ۲۲ ژوئن سال 
۱۸۰۶ میلادی، ارتش روسیه وارد شهر دربند شد. شهر دربند از جمله شهرهای مهمی است که به واسطۀ عهدنامه 
گلستان از ایران جدا شده است و اکنون قدیمی‌ترین و تنها شهر شیعه‌نشین روسیه است. این مسجد جزو پرونده 

ثبت جهانی شهر دربند در یونسکو است.

کتیبه‌ای فارسی 
در دربند روسیه

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هشتم  شماره 58  8 صفحه

وطن‌یولی: حمله مسلحانه هفتم بهمن 1401 به سفارت جمهوری آذربایجان 
از همان ابتدا مشکوک و عجیب به نظر می‌رسید و اکنون با گذشت چهارماه 
از این رویداد با کنار هم گذاشتن اطلاعات منتشر شده می‌توان به بررسی 

دقیق‌تر آن پرداخت.
بنا بر اسناد منتشر شده نهاد ریاست جمهوری در فضای مجازی این 
اوج  در  افتاد  اتفاق  یاسین حسین‌زاده  نام  به  فردی  توسط  که  حمله 
تنش‌آفرینی‌های باکو علیه ایران بهانه‌اش شد تا باکو دیپلمات‌های خود 
را از تهران خارج کرده و روابط خود با ایران را به پایین‌تر حد از زمان 
تاسیس این جمهوری تازه‌تاسیس کاهش دهد. الهام علی‌اف که در دو سه 
سال اخیر به پشتوانه تحریک رژیم صهیونیستی و صحنه‌گردانی ترکیه به 
نمایش‌های رسانه‌ای علاقمند شده با ناامن معرفی کردن ایران مدعی شد 
تا زمانی که ماهیت تروریستی این رویداد روشن نشود حاضر به بازگرداندن 
اعضای سفارت خود به تهران نخواهد شد. در حال حاضر که بنا بر اعلام 
سخنگوی وزارت امور خارجه مقدمات بازگشت اعضای این سفارت فراهم 
شده و تنش‌ روابط از سوی ایران مدیریت و کاهش پیدا کرده است آگاهی 

از برخی ابعاد این رویداد مهم و روشنگر است.
یاسین حسین‌زاده فرزند ابراهیم متولد 1348/1/2 اهل مرند و ساکن ارومیه 
حدود بیست سال پیش در سال 1378 در باکو دانشجوی رشته کارشناسی 
حقوق بوده پس از دو سال و بدون اتمام تحصیلات و پس از ازدواج با همسر 
باکویی اش گلنار علی‌ویوا به ایران بازگشته و طی بیست سال گذشته سفری 
به باکو نداشته است. شغل یاسین حسین‌زاده آزاد )کشاورزی و دامداری، 
قاچاق ارز( بوده است. حسین‌زاده در دوران اقامت در باکو با مبارزان چچنی 
روابط ایدئولوژیک پیدا کرده و به همین دلیل توسط سرویس اطلاعاتی باکو 
دستگیر و مورد تخلیه اطلاعاتی قرار می‌گیرد و به همین دلیل کاملاً برای 
باکو شناخته شده است. از سوی دیگر بستگان گلنار علی‌ویوا از جمله برادر 
شوهرخاله و دو برادر همسرش عضو سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان 

هستند.  
براساس گزارش این اسناد یاسین حسین‌زاده پس از دستگیری به خدمت 
سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان درآمده و حدود هفت مرتبه از سوی 
افسران آذری در هتل مورد ملاقات قرار گرفته و مأموریت‌هایی در خصوص 
دانشجویان و شهروندان ایرانی به وی داده شده است و هر چند طی ۲۰ سال 
گذشته ارتباط مستقیم حسین‌زاده با سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان 

قطع شده اما از طریق خانواده همسرش هدایت و اداره می شده است.
در این سند آمده است که از موارد مهم در مورد حمله یاسین حسین‌زاده 
به سفارت جمهوری آذربایجان این است که برادر همسر او  به حسین زاده 
القا می کرده که همسرش در سفارت آذربایجان در تهران حضور دارد و او 
باید برای نجات همسرش به سفارت برود در واقع خانواده همسر فرد مهاجم 
نقش بسزایی در تحریک او برای حمله به سفارت داشته‌اند. لذا دلیل انتخاب 
سفارت برای حمله و بازپس‌گیری همسرش، القای خانواده همسرش در باکو 

بوده است. 
برادر یاسین حسین‌زاده نیز که یک کتابفروشی قوم‌گرا با نام کتابفروشی 
فضولی را در ارومیه اداره می‌کند به مشکلات روحی- روانی برادرش اذعان 
دارد و معتقد است انگیزه  او شخصی و انتقام‌گیرانه ناشی از توهم نگهداری 
همسرش در سفارت آذربایجان یا همراهی و مساعدت سفارت در انتقال 
همسرش به آذربایجان بوده است. برادر یاسین  که از مشکلات خانوادگی او 
با همسرش اطلاع دارد به یکی از رسانه‌ها گفته است که یاسین »گذرنامه 
همسرش را گرفته و اجازه هیچ‌گونه سفری به آذربایجان )حتی در زمان فوت 
پدر و مادر این خانم( را نداده است. اوایل سال ۱۴۰۱ برادر و عموی گلناز 
علی‌یوا به ایران آمده و او را به آذربایجان بردند« ولی مهاجم »تصور می‌کرده 
که همسرش در طبقه دوم سفارت آذربایجان در تهران نگهداری می‌شده و لذا 

دنیز اوبالی، پسر بزرگ احمد اوبالی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی 
است.  جاری  برائت  فرض  باشد.  کالیفرنیا  خصوصی  دانشگاه  در 
Mirror-Spectator   از دفتر دادستان ناحیه سانتا کلارا درخواست 
کرد و بیانیه ای با امضای کارآگاه بیل نایگوین از اداره پلیس سن 
خوزه که نتایج تحقیقات پلیس را تا کنون خلاصه می کند دریافت 
کرد. در این بیانیه آمده است که صبح روز جمعه، 19 مه، کارکنان 
نظافت چی در هتل ویندام گاردن در نزدیکی فرودگاه سن خوزه، 
قابل  علائم  با  اتاق  کف  روی  کشیده  دراز  صورت  »به  را  اوبالی 
مشاهده تروما« یافتند. در این بیانیه آمده است در حالی که از سر 
احمد اوبالی خون می‌آمد، به یکی از مدیران هتل گفت که »پسرم 
به من حمله کرد، او قصد کشتن مرا داشت«. در بیانیه آمده است 
امدادگرانی که برای مراقبت از اوبالی فراخوانده شده بودند نیز به 
پلیس گفتند که او این اتهامات را تکرار کرد و گفت که پسرش عصر 
روز گذشته با »مشت و یک شی نامشخص« به او حمله کرده است. 
یک متخصص پزشکی در بخش مراقبت های ویژه که اوبالی به آنجا 
منتقل شده بود به پلیس گفت که اوبالی به آنها اطلاع داده بود که 
عصر روز گذشته، در هتل، آنها »با هم اختلاف پیدا کردند و در آن 
زمان بود که پسرش به او حمله کرد، او را خفه کرد و تلاش کرد تا 
گردنش را بشکند و او را بکشد.« بیانیه کارآگاه نیگوین ادعا می‌کند 
که یکی دیگر از مهمانان هتل، فردی را که با ویژگی های دنیز اوبالی 
مطابقت داشت، دید که مدت کوتاهی پس از شنیدن صدای دعوا 
از اتاق از اتاق هتل خود خارج شد. یک پزشک به پلیس گفت که 
اوبالی از صدمات شدید ستون فقرات رنج می برد که »ممکن است 

وشن وز ر ر

هشت مرتبه برای بررسی این موضوع به تهران تردد داشته است«.
اما همچنان پرسش‌های جدی در مورد این پرونده وجود دارد. نخستین 
پرسش درباره نقش برادرخانم فرد مهاجم در تحریک او برای حمله به سفارت 
و همچنین ارتباط او با سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان است و یا این‌که 
خانم علی‌یوا چطور توانسته است بدون گذرنامه و مدارک از ایران خارج شود؟ 
در حالی که حکمت حاجی‌اف، معاون وزیر خارجه آذربایجان، در گفتگو با 
سفیر ایران در باکو، نقش سفارت آذربایجان در خروج »همسر ضارب« از 
کشور را »پذیرفته« و »برگه تردد برای مشارالیها در سفارت آن کشور در 
تهران صادر شده و به روش قانونی از ایران خارج شده است«. اما در سوابق 
نهادهای نظارتی و انتظامی ایران هیچ سابقه‌ای از خروج رسمی و قانونی با 
مشخصات واقعی گلنار علی‌وا به دست نیامده است و این موضوع شائبه خروج 
غیرقانونی او از ایران با مشارکت و هدایت سرویس امنیتی باکو را تشدید 
می کند که چندی پیش نیز توسط محسن پاک‌آئین سفیر سابق ایران در 
باکو با عنوان اتهام قاچاق انسان به اعضای سفارت باکو در تهران در رسانه 

ها مطرح شد.
مجموعه شواهد نشان می‌دهد که فرد مهاجم برای دولت و سرویس امنیتی 
جمهوری  سفارت  و  است  بوده  آشنا  و  شده  شناخته  جمهوریآذربایجان 
آذربایجان در ایجاد انگیزه شخصی مهاجم نقش فعال ایفا کرده و اعمال خلاف 
قانونی را انجام داده است و برادر خانم فرد مهاجم نیز او را تحریک به تردد و 
حمله به سفارت کرده است که با توجه به اطلاع از مشکلات روحی و روانی 
فرد مهاجم پیش‌بینی نتیجه این رویداد برای طراحان آن چندان سخت نبوده 
است. در هر حال به نظر می‌رسد با روشن‌شدن ماهیت مهاجم و روند رویداد 
موضوع مبهم چندانی درباره این رویداد برجا نمانده و توطئه ای که به نظر 
می رسد از سوی افسران اسرائیلی همکار باکو برای ایجاد تنش بین تهران و 
باکو ایجاد شده بود رسوا شده و باکو باید با تامل بیشتری نسبت به تغییر رفتار 

خود با همسایگان بیاندیشد.

او را فلج کند.« در بیانیه کارآگاه آمده است که در 23 می، در بخش 
مراقبت‌های ویژه، پلیس با اوبالی که »هوشیار« بود و »می‌توانست 
کلمات کمی را بگوید« صحبت کرد. در این بیانیه ادعا شده احمد 
اوبالی در پاسخ به سوالی که از او پرسیده شد، مسئولیت پسرش 
را انکار نکرد و از اینکه پدر مظنون است ابراز ناراحتی کرد و گفت 
که هر کاری از دستش بر می‌آمده برای بزرگ کردن پسرش انجام 

داده است. 
نزدیکان احمد اوبالی در رسانه ها ادعا کرده اند که مظنون بودن دنیز 
اوبالی غیرممکن است زیرا او در بیمارستان در حال سپری کردن 
دوران نقاهت پس از عمل جراحی است. در بیانیه‌ای، اداره پلیس 
سن خوزه این موضوع رد شده: »از زمانی که افسران سان خوزه دنیز 
اوبالی را بازداشت کردند، تا زمانی که او به زندان اصلی سانتا کلارا 
فرستاده شد، هیچ آسیبی که نیاز به درمان پزشکی داشته باشد، 
نداشت. یک پرونده زندانی که توسط Mirror-Spectator به دست 
آمده ثابت می کند که دنیز اوبالی واقعاً در حال حاضر در آن زندان 
در کالیفرنیا نگهداری می‌شود و روز جمعه 19 می به آنجا آورده 
شد. نام وکیل مدافع در بیانیه زندان ذکر نشده است و در پرونده 

ذکر شده است: »ضمانت مجاز نیست«.
تلاش های Mirror-Spectator برای تماس با GUNAZ TV، احمد 
اوبالی و یکی از بستگانش در باکو ناموفق بود. روزنامه ینی مساوات 
به درخواست ایمیلی برای اظهار نظر درباره منبع مطلب خود درباره 
اوبالی پاسخی نداد. اف‌بی‌آی سؤالات مربوط به این موضوع را به 

اداره پلیس سن خوزه ارجاع داد.

P o l i t i c s
سیاست

تله گرگ پیر
اعتراف اردوغان به قدرت ایران در جلوگیری از دسیسه ضدایرانی در قفقاز؛

ایران مانع کریدور زنگزور است نه ارمنستان

ماهیت و انگیزه فرد مهاجم به سفارت باکو در تهران چه بود؟

ادامه از صفحه دو



محلی  نشریات  از  شماری  در  گاه  اخیر  سال‌های  طی 
آذربایجان مطرح  مردم  توتم  به‌عنوان  آذربایجان گرگ 
شده است. عده‌ای نیز که خود را »هویت‌طلب« می‌نامند 

این گزاره را با قلم یا رفتار خود تبلیغ می‌کنند.
در این مقاله ابتدا ضمن تعریف توتم و شرح ویژگی‌های 
از  حمایت  توتم  ویژگی  مهم‌ترین  که  شده  تأکید  آن، 
کسانی است که آن را نیای مشترک خود می‌دانند. سپس 
با بررسی گرگ در فولکلور آذربایجان و نیز بررسی بازتاب 
مانند  آذربایجان  ناحیۀ  شاعران  سروده‌های  در  گرگ 
قطران، نظامی، خاقانی، صائب و شهریار نشان داده‌ایم که 
گرگ در هر دو حوزۀ مذکور، موجودی اهریمنی است و 
کارکردی به‌جز ایجاد شر ندارد؛ از این رو نمی‌تواند توتم 
مردم آذربایجان باشد، هرچند ممکن است توتم ترکان 

شرقی یا مغولان باشد. 
چند سالی است که برخی از پژوهشگران و نویسندگان 
آذربایجانی که خود را »هویت‌طلب« معرفی می‌کنند، در 
با فرهنگ  نوشته‌های خود فرهنگ مردم آذربایجان را 
می‌کنند  فراوان  تلاش  و  می‌انگارند  یکسان  ترک  اقوام 
که آن را متفاوت از فرهنگ مردم ایران بنمایانند. آن‌ها 
تأکید می‌کنند که اسطوره‌ها، افسانه‌ها، حماسه‌ها، آیین‌ها 
و باورهای مردم آذربایجان همان اسطوره‌ها، افسانه‌ها و 
آیین‌های اقوام ترک است. این کار که گاه با ترجمۀ آثار 
همراه  نیز  آذربایجان  جمهوری  نویسندگان  از  شماری 
با هدف ایجاد پشتوانۀ نظری برای شکل‌دهی  می‌شود 
به مفهوم »ملت آذربایجان« صورت می‌گیرد. برای نمونه 
یکی از این پژوهشگران می‌نویسد: »آذربایجانیان تبار، 
زبان ترکی، آداب و رسوم ویژه و مخصوص خود را داشته 
و دارند. آنان تقریباً تا دوران صفویه حوادث تاریخی خاص 
خود را تجربه کرده‌اند« )عباسی، 1399: 34(. تبلیغ و 
معرفی  و  دده‌قورقوت  کتاب  پیرامون  گسترده  فعالیت 
آن به‌عنوان »حماسۀ مردم آذربایجان« مصداق روشنی 
از فعالیت‌هایی از این دست است. کتابی که اساساً هیچ 
ارتباطی با تاریخ و فرهنگ آذربایجان ندارد )نک. آیدنلو، 

1.)568-567 :1399
از مصادیق دیگر این فعالیت‌ها که به‌ویژه طی سال‌های 
اخیر گسترش پیدا کرده، تبلیغ این ادعاست که گویا 
در  قورد(  )بوز  خاکستری  گرگ  به‌خصوص  و  گرگ 
فرهنگ مردم آذربایجان مقدس است. بر اساس این ادعا 
گرگ توتم قبایل ترک و از جمله مردم آذربایجان بوده و 
از این رو در باورهای مردم آذربایجان از احترام و جایگاهی 
ویژه برخوردار است. در این زمینه به‌رغم تبلیغات فراوان 
در فضای مجازی، سامانه‌های اینترنتی و حتی تعمیم این 
تبلیغات در اماکن ورزشی، نوشتۀ علمی جدی و قابل 
اعتنایی به زبان فارسی منتشر نشده است. همچنان‌که تا 
چند دهه پیش اساساً روشنفکران و اهل کتاب آذربایجان 
توتم  موضوع  نبودند،  آشنا  دده‌قورقوت  داستان‌های  با 
بودن گرگ در فرهنگ مردم آذربایجان نیز مسبوق به 
سابقه نبوده است و تبلیغ آن به سال‌های اخیر مربوط 
می‌شود. این موضوع مانند بسیاری از موضوع‌های دیگر 
که »هویت‌طلبان« طرح می‌کنند، پیش از آن‌که ریشۀ 

فرهنگی داشته باشد خاستگاه سیاسی دارد.
ادعای حرمت گرگ در  این مقاله بررسی و نقد  هدف 
فرهنگ مردم آذربایجان است. در این بررسی نشان داده 
مردم  میان  در  حرمتی  هیچ  نه‌تنها  گرگ  که  می‌شود 
آذربایجان ندارد، بلکه موجودی شرور، اهریمنی، درنده‌خو 
بررسی اجزای متفاوت  از طریق  این کار  و گول است. 
فولکلور آذربایجان صورت می‌گیرد. پیش از نقد و بررسی 
این موضوع، توضیحی مختصر دربارۀ توتم و توتم‌باوری 

)totemism( ضروری می‌نماید.

توتم و توتم‌باوری
توتم موجودی است که اعضای یک طایفه یا قبیله یا یک 
گروه انسانی آن را نیای مشترک خود می‌پندارند و از 
نظر آن‌ها مقدس است. در عین حال، بنا بر باور آنها این 
موجود از آن قبیله یا گروه انسانی دیگر محافظت می‌کند. 
بر همین اساس، باورها، آداب و آیین‌هایی در این گروه‌ها 
و در ارتباط با آن موجود شکل می‌گیرد که توتم‌باوری 
نامیده می‌شود. توتم اغلب یک حیوان و گاه یک گیاه و در 
مواردی نادر یک شیء بی‌جان است. یکی از اصول رایج 
در جوامع توتم‌باور ممنوعیت کشتن یا خوردن توتم است. 
اعضای طایفه‌ یا قبیله به شدت از کشتن یا خوردن توتم 
نهی و منع می‌شوند، به گونه‌ای که این کار به تابو تبدیل 
می‌شود. اصل دیگر رایج در جوامع توتم‌باور این است که 
اعضای یک گروه انسانی که توتم مشترک دارند نباید با 

هم ازدواج کنند، زیرا با هم محرم هستند.
همچنان‌که مشخص است توتم و توتم‌باوری مربوط به 
سپیده‌دم زندگی نوع انسان است. زمانی که انسان‌ها به 
حالت بدوی زندگی می‌کرده‌اند و امرار معاش آن‌ها به‌طور 
عمده مبتنی بر شکار یا گردآوری دانه‌ها و محصولات 
گیاهی بوده است. هم از این رو، مردم‌شناسان مصادیقی 
پرُشمار از این گونه باورها و آداب و آیین‌های مرتبط با آن 
در قبایل بدوی آمریکا، استرالیا و آفریقا کشف و بررسی 
انسان‌ها،  باورهای  بودن  دیرپا  سبب  به  البته  کرده‌اند. 
بقایای باورهای توتمی به صورت‌های تغییرشکل‌یافته در 
بسیاری از جوامع متمدن برای مدت‌ها استمرار داشته‌اند.2
شناخت این باورها به شناخت گذشتۀ جامعه و مناسبات 
آن و نیز شناخت ریشه‌های بسیاری از آداب و آیین‌ها و 
حتی به شناخت برخی کنایات و تلمیحاتی که در آثار 
ادبی آمده‌اند، یاری می‌رساند. از این رو پژوهش علمی 
اما تکریم، تقدیس  پیرامون آن‌ها بسیار ضروری است. 
و تبدیل آن‌ها به ابزاری برای پیش‌برد مقاصد سیاسی، 
مراجعت به دورۀ کودکی بشر است که طایفه، قبیله یا 

قوم خود را برتر از سایر انسان‌ها می‌پنداشتند.

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هشتم  شماره 58  8 صفحه

گرگ در اساطیر ایران
تباه‌کننده،  اهریمنی،  موجودی  ایران  اساطیر  در  گرگ 
درنده و دزد معرفی شده است. در وندیداد )باب 13 بند 
17( گرگ و دزد در کنار هم آمده‌اند: »سگ گله باید 
جایی بایستد که بر دزد و گرگ حمله کند« و در باب 18 
بند 38 برای توضیح نهایت درندگی آمده است: »مانند 
گرگی که از یک حامله بچه را بیرون آورده و پاره کند«. 
در همین کتاب همه‌جا گرگ دشمن گوسفند معرفی 
شده است و برای نشان دادن نهایت ترس و بیم می‌گوید: 
»مانند گوسفندی که گرگ ببیند« )وندیداد: باب 19، 
بند 33(. در این کتاب گرگ به دو نوع تقسیم شده است: 
آن‌که از سگ نر و گرگ ماده و آن‌که از گرگ نر و سگ 
ماده به وجود آمده باشد و نوع اول را »تباه کننده‌تر« 

می‌داند )همان: باب 13، بند 41(.
در یسْن 9 موسوم به هوم‌یشت )بندهای 18 و 12( نیز 
گرگ و راهزن و مرگ در کنار هم و با کارکردی مشابه 
آمده است )برای آشنایی بیشتر نک. وندیداد: باب 13، 
بند 41؛ یشت 3: بندهای 8، 11 و 15(. با بررسی اوستا 
مشخص می‌شود که گرگ در دو معنی به کار رفته است: 
نخست جانور درنده‌ای که نماد جانوران اهریمنی و حتی 
خود اهریمن است و دوم، به صورت مجاز و در معنی 
دیویسنان و مردم گرگ‌سرشت. در این معنی گاه با صفت 

دوپا از آن یاد شده است )قلی‌زاده، 1392: 233(.
در متون پهلوی نیز از گرگ کم‌وبیش با همین صفات 
سخن رفته است. در بندهش تأکید می‌شود که »اهریمن، 
گرگ را که دزد است، آفرید«، سپس صفات زیر را برای 
این جانور می‌آورد: شایستۀ جهان تاریکی، تیرگی‌زاده، 
تیرگی تخمه و تیرگی تن، سیاه، گزنده و خشک‌دندان 
)فرنبغ دادگی، 1378: 99(. و در موضعی دیگر از همین 
اورمزد  ضد  بر  اهریمن  که  کارهایی  شرح  در  و  کتاب 
انجام داده آمده است: »اهریمن گرگ را بر ضد سگان 
و گوسفندان آفرید، همان‌گونه که جَهی را بر ضد زنان، 
گَند را بر ضد خوش‌بویی، دوزخی بودن را بر ضد بهشتی 
بودن و تاریکی را برضد روشنی آفرید )همان: 56-55(. و 
اورمزد نیز در دشمنی با گرگ و برای پاسبانی گوسفندان، 

سگ را آفرید. )همان: 103(.
گرگ با همین ویژگی‌ها و کارکردها در فولکلور مناطق 
مختلف ایران، از جمله فولکلور آذربایجان، بازتاب یافته 

است.

گرگ خاکستری و فرهنگ مردم آذربایجان
همان‌گونه که پیش از این طرح شد برخی از نویسندگان 
از جمله  و  ترکان  توتم  گرگ  که  معتقدند  آدربایجانی 
مردم آذربایجان است. آن‌ها بر همین اساس نکاتی طرح 
کرده‌اند که با واقعیت‌های فرهنگی و فولکلور آذربایجان 
مغایرت دارد. برای نمونه رحمانی‌فر می‌نویسد: »گرگ در 
ترکی برخلاف فارسی همواره بار معنایی مثبت داشته 
)رحمانی‌فر،  است«  بوده  دانایی  و  فرزانگی  بر  دلیل  و 
1395: 155(. البته او هیچ شاهد مثالی از زبان و فرهنگ 
مردم آذربایجان نقل نمی‌کند و فقط جمله‌ای از کتاب 
نقل  ضمن  نیز  فرآذین  جوانشیر  می‌آورد.  دده‌قورقوت 
همین جمله اضافه می‌کند: »مردم آذربایجان در ضمن 
مسافرت مشاهدۀ گرگ را )برخلاف روباه( به فال نیک 
)فرآذین، 1381:  می‌دانند«  را خوش‌یمن  آن  و  گرفته 
172(. عمار احمدی هم می‌نویسد: »ترکان آذربایجان 
هرچند که از قبایل و تیره‌های متفاوت تشکیل شده‌اند و 
حتی قبایل ترکان غیر آذربایجان نیز یک توتم واحد دارند 
و آن توتم واحد بین ترکان، گرگ است. در واقع گرگ 
در بین اکثر قبایل ترک‌زبان از احترام ویژه‌ای برخوردار 

است« )احمدی، 1397: 16(.
برخلاف اظهارات این نویسندگان، ما در ادامه با مصادیق 
مختلف و شواهد مثال فراوان خلاف آن را در فرهنگ 
مشخص  و  داد  خواهیم  نشان  آذربایجان  مردم  زبان  و 
خواهیم کرد که در فرهنگ و زبان مردم آن مرز و بوم 
گرگ نه‌تنها نماد »فرزانگی و دانایی« نبوده و نزد مردم 
»از احترام ویژه‌ای برخوردار« نیست، بلکه همواره نماد 
انسان‌های طمع‌کار، گول، شرور و درنده‌خو بوده است. 
لازم است تأکید شود که در این بررسی صرفاً فرهنگ 
و زبان مردم آذربایجان مورد نظر است، زیرا ممکن است 
گرگ از نظر مردم مناطق دیگر جهان ویژگی‌های دیگری 
افسانه‌ها،  در  گرگ  کارکرد  و  شخصیت  باشد.  داشته 
ضرب‌المثل‌ها و باورهای مردم آذربایجان کاملاً منطبق 
مناطق  فولکلور  در  حیوان  این  کارکرد  و  شخصیت  با 
خوزستان،  خراسان،  کرمان،  یزد،  جمله  از  ایران  دیگر 

بلوچستان، فارس و گیلان و مازندران است.

افسانه‌ها
افسانه‌های مربوط به گرگ را می‌توان به دو گروه تقسیم 
کرد: نخست، افسانه‌های گرگ و روباه که از لحاظ کمّی 
بخش اصلی چنین افسانه‌هایی را تشکیل می‌دهند و دوم، 
افسانه‌های مربوط به گرگ و حیوانات دیگر. موضوع غالب 
افسانه‌های گروه نخست از یک سو زرنگی و زیرکی روباه 
و از سوی دیگر درندگی و در عین حال گول، حریص و 
طمع‌کار بودن گرگ است. در غالب افسانه‌های گروه دوم 

افزون بر گولی، بر درندگی گرگ نیز تأکید شده است.
آرنه/تامپسون  بین‌المللی  فهرست  اساس  بر  ما  بررسی 
مورد  جهان  همۀ  در  سال‌هاست  که  می‌گیرد  انجام 
اکنون  توضیح،  این  با  است.  بوده  افسانه‌پژوهان  ارجاع 
به‌طور مشخص حضور گرگ را در شماری از افسانه‌های 

آذربایجان بررسی می‌کنیم:
ـ تیپ 2: روباه با ترفندی جواهرات تازه‌عروسی را صاحب 
می‌شود و بر خود می‌بندد. گرگ از او می‌پرسد که چگونه 
به این جواهرات دست یافته است؟ روباه می‌گوید که از 
دیشب تا صبح دُمش را در آب چشمه/ رودخانه گذاشته 

است. گرگ این کار را می‌کند و چون زمستان بوده است 
آب یخ می‌بندد و دُمش کنده می‌شود.

دهقانی  بهروز  و  بهرنگی  صمد  را  تیپ  این  از  روایتی 
نیز  را  روایتی  و  تبریز  در   )229-221  :1379(
غلام‌دوست )1386: 95( در منطقۀ افشار زنجان ثبت 
کرده‌اند. از این افسانه روایت‌های مشابهی در خراسان، 
 نهاوند و مناطق مرکزی ایران ثبت و منتشر شده است

)نک. مارزولف، 1371: 51؛ جعفری، 1386: 8-7(.
ـ تیپ 35B: روباه در حالی‌که گرگ را به دام می‌اندازد 
طعمه را به دست می‌آورد: روباه، پیه/ گوشتی در باغی 
می‌بیند که در حقیقت تله است و چون حدس می‌زند 
که باید کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه باشد، به سراغ گرگ می‌رود 
و با وعدۀ غذای چرب‌ونرم او را به باغ می‌آورد. هنگامی 
در  او  گردن  دست/  می‌پرد،  طعمه  به طرف  گرگ  که 
تله می‌افتد و طعمه به سوی دیگر پرت می‌شود. روباه 
طعمه را می‌خورد. افزون بر بهرنگی و دهقانی، انجوی 
نیز روایت‌هایی از آذرشهر، اردبیل و اورمیه از این افسانه 
ثبت کرده است )بهرنگی و دهقانی، 1379: 217-218؛ 
انجوی، گنجینۀ...: 72-73، 76 و 82(. روایت‌های مشابهی 
از این افسانه در گوشه و کنار ایران مانند تنکابن، فریدن، 
اردکان، کاشان، بندرعباس، اراک، هندیجان، شهرکرد و 
الیگودرز ثبت شده است )نک. انجوی، گنجینۀ...: 71-
پیشدادفر،  114-116؛   :1374 ساتن،  الول  83؛   ،74
1380: 97/3؛ طلاییان‌پور، 1380: 109(. روایتی کهن 
از این افسانه به زبان سغدی از زبان‌های ایرانی نیز در 
دست است که زهره زرشناس آن را ترجمه کرده است 
سندبادنامه‌های  در   .)120-111  :1380 )زرشناس، 
منظوم و منثور نیز روایتی از آن با عنوان روباه و حمدونه 
آمده است )ظهیری سمرقندی، 1381: 35-37؛ عضد 
داستان  ضمن  نیز  نظامی   .)109-107  :1381 یزدی، 

خسرو و شیرین به این داستان اشاره کرده است:3 
مثَل زد گرگ چون روبهَ دغا بود

  طلب من کردم و روزی تو را بود
از آن بر گـرگ روبه یافت شـاهی

 که روبه دام بینـــد گــرگ ماهی
)نظامی، 1384: 255(

بیت  سه  طی  مثنوی  دوم  دفتر  در  مولوی  همچنین 
اشاره‌ای به این داستان کرده است:
 نیست از ابلیس از توست ای غوی

 که چو روبه سوی دنبه می‌دوی
 چون‌کــه در سبزه ببینی دنبــه را

 دام باشد این نـدانی تــو چــرا؟
 زان ندانی کت ز دانش دور کـرد
میل دنبه چشم و عقلت کور کرد

)مولوی، 1380: دفتر 2، بیت 2723-2721(
در دورۀ رواج چاپ سنگی برخی از شاعران این داستان 
را به نظم درآوردند که سه روایت متفاوت از آن در دست 
است. بر اساس نوشتۀ برخی پژوهشگران این منظومه‌ها 

از جمله آثاری بودند که در مکتب‌خانه‌ها خوانده می‌شدند 
)ذوالفقاری، 1390: 540-529/1(.

ـ تیپ 41A: گرگ سبدبافی یاد می‌گیرد: بر اساس این 
روایت روباه، گرگ طمع‌کار و احمق را فریب می‌دهد. او را 
درون سبد گذاشته و درِ سبد را می‌بندد و سپس از بالای 

کوه رها می‌کند.
افزون بر روایت‌هایی که در آذربایجان از این افسانه ثبت 
نک.  نیز  دهقانی، 1379: 217-218؛  و  )بهرنگی  شده 
انجوی، گنجینۀ...: پوشۀ آذربایجان(، چند روایت نیز در 
خراسان، خوزستان، استان مرکزی، کردستان و لرستان 
ثبت شده است )نک. انجوی، گنجینۀ...: 127-105/1: 

عسکری عالم، 1392: 235(. 
ـ کد 102: روباه پوستین‌دوز: بر اساس یک اتفاق، روباه 
صاحب پوستینی می‌شود. او در نزد گرگ چنین وانمود 
از  و  است  دوخته  را  پوستین  این  که خودش  می‌کند 
گرگ که طالب چنین پوستینی شده است، می‌خواهد 
چند گوسفند بیاورد که از پشم آن‌ها برایش پوستین 
بدوزد. گرگ این کار را می‌کند. روباه هم گوسفندان را 
خورده و هربار به بهانه‌ای آماده شدن پوستین را به تعویق 
می‌اندازد. هنگامی که گرگ به نیرنگ روباه پی می‌‎برد، 

روباه می‌گریزد )غلام‌دوست، 1386: 98-50(.
روایت‌های ضبط شده از این افسانه در مناطق دیگر ایران 
گنجینۀ...:  )انجوی،  کرمان  خوزستان،  خراسان،  مانند 
با  تفاوتی   )61  :1371 مارزولف،  آذربایجان؛  پوشۀ 

روایت‌های ترکی‌زبانان آذربایجان ندارد.
پس از نقل و مقایسۀ برخی از افسانه‌های مربوط به گرگ 
و روباه دو افسانه مربوط به گرگ و سایر حیوانات را نیز 

بررسی می‌کنیم:
ـ تیپ 122J: خر به دهان گرگ لگد می‌زند: گرگ در 
بیابان خری/ قاطری را می‌بیند، قصد شکار و خوردن آن را 
می‌کند. خر/ قاطر می‌گوید: پیش از آن‌که من را بخوری، 
کف پایم را معاینه کن. گرگ که می‌خواهد کف پای خر 
را معاینه کند، خر چنان لگدی به صورتش می‌زند که 
گرگ نقش زمین می‌شود. از این افسانه در گنجینۀ استاد 
انجوی سه روایت از شهرهای اورمیه، خلخال و آذرشهر 
موجود است که در سال‌های 1351-1353 ثبت شده‌اند 
)برای روایت‌های مشابه آن در مناطق دیگر نک. انجوی، 
گنجینۀ...: 221-222، 248؛ نیز نک. مارزولف، 1371: 
64(. به عبارت دیگر از نظر مردم آذربایجان و سایر مناطق 

ایران گرگ حتی از خر که نماد حماقت و نادانی است، 
نماد  می‌تواند  چگونه  جانوری  چنین  می‌خورد.  فریب 

دانایی و فرزانگی باشد.
ـ تیپ 123: گرگ و بزغاله‌ها: این تیپ در ایران بیشتر با 
نام بزُک زنگوله‌پا یا شنگول و منگول مشهور است و به 

سبب شهرت فراوان از نقل خلاصه آن درمی‌گذرم. 
دارد:  را یک‌جا  تیپ گرگ همۀ خصائل منفی  این  در 
بسیار  نکتۀ  اما  گولی؛  و  جهالت  و  فریبکاری  درندگی، 
بر  افزون  که  است  این  آذربایجانی  روایت‌های  در  مهم 
ژرف‌ساخت، روساخت آن‌ها نیز کاملًا مانند روایت‌های 
مناطق دیگر ایران است. افزون بر روایت‌های چاپ شده، 
در گنجینۀ استاد انجوی بیش از دوازده روایت آذربایجانی 
از آن موجود است که همۀ آن‌ها در سال‌های پیش از 
1356 ثبت شده‌اند. در بیشتر این روایت‌ها بز سه بچه 
)بزغاله( دارد که مانند سایر مناطق ایران نام دو رأس 
از آن‌ها شنگول و منگول است. در برخی روایت‌ها نیز 
نام بزغاله سوم »کُل پن دَر« به معنی منفذ و هواکش 
تنور است که عین این نام در روایت‌های برخی مناطق 
با تلفظ خاص آن مناطق، نیز وجود  البته  ایران،  دیگر 
خانۀ  پشت‌بام  روی  بز  که  شعرهایی  هم‌چنین  دارد. 
گرگ می‌خواند و پاسخی که گرگ می‌دهد کاملاً شبیه 
شعرهایی است که در برخی روایت‌های مناطق مرکزی یا 
شرقی ایران خوانده می‌شود؛ مثلًا در یکی از روایت‌های 
پا  گرگ  خانۀ  بام  روی  بز  وقتی  زنجان  در  شده  ثبت 

می‌کوبد، گرگ می‌گوید:
 او کیمدی بامیم اوسته / تورپاخ توکدی شامیم اوسته

 کـوزومی کور ایلـدی / شامیمی شـور ایلــدی
ترجمه:

 کیه‌کیه پشت‌بام من / خاک می‌ریزه تو شام من
چشم مرا کور کرد / شام مرا شور کرد

روایت‌های ثبت‌شده در مراغه، اورمیه و صائین‌دز موجود 
از  چاپ‌شده  روایت‌های  و  انجوی  استاد  گنجینۀ  در 
منطقۀ افشار زنجان )غلام‌دوست، 1386: 78-80( و ابهر 
همین  به  کم‌وبیش  نیز  )آقامحمدی، 1374: 45-44( 

صورت هستند.
عین همین سروده در روایت‌های شهرهای خراسان خوانده 
می‌شود. بز در روایت تبریز هرگاه از صحرا برمی‌گردد، با 
این سخنان بچه‌هایش را می‌خواند: »شنگولم، منگولم، 
تو پستان‌هایم  آمده‌ام/  باز کنید من  را  باغچه گلم! در 

آیا گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا گرگ توتم مردم آذربایجان است؟
نقد و بررسی تاریخی و متن‌شناختی یک ادعا

History
تاریخ

بررسی کارکرد شخصیت گرگ در فرهنگ و ادب عامۀ آذربایجان نشان می‌دهد که اولاً 
این جانور شخصیتی شرور، اهریمنی، طمع‌کار، درنده‌خو و در عین حال بسیار نادان است. 
از این رو برخلاف نظر برخی از نویسندگان آذربایجانی که گفته‌اند در فولکلور آذربایجان 
»گرگ نماد فرزانگی است« باید گفت هیچ نشانی از دانایی در این جانور در فرهنگ مردم 

آذربایجان وجود ندارد.
ثانیاً فولکلور آذربایجان در این زمینه مانند بسیاری از زمینه‌ها شبیه به فولکلور مناطق 

دیگر ایران از جمله خراسان، یزد، کرمان و خوزستان است.
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آیا گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا گرگ توتم مردم آذربایجان است؟
نقد و بررسی تاریخی و متن‌شناختی یک ادعا

History
تاریخ

توی دهانم  آورده‌ام/  آورده‌ام/ روی شاخ‌هایم علف  شیر 
آب آورده‌ام«. بز در روایت‌های کاشان و اراک نیز شبیه 
به همین جمله‌ها را خطاب به بچه‌هایش می‌گوید )نک. 

وکیلیان، 1378: 120-111(. 
به‌صورت  آنچه  که  می‌شود  تأکید  بخش  این  پایان  در 
مختصر نقل شد مشتی از خروار و ذره‌ای از بسیار بود، 
اما از همین مختصر نیز کاملًا مشخص است که حتی در 
یک مورد نیز نشانی از »فرزانگی و دانایی« گرگ دیده 
نمی‌شود و اتفاقاً همه، بی هیچ استثنایی، بر نادانی، گولی، 

جهالت و درندگی این حیوان تأکید دارند.

ضرب‌المثل‌ها
ضرب‌المثل‌هایی که دربارۀ گرگ میان مردم آذربایجان 
رایج است همه بر خوی درندگی گرگ دلالت دارند و در 
هیچ یک از آن‌ها نشانی از تقدس گرگ دیده نمی‌شود. 

برای نمونه شماری از آن‌ها نقل می‌شوند:
ـ گرگ در پوست گوسفند.

ـ گرگ اگر روسفید بود روز روشن بیرون می‌آمد )این 
از کردار  مثل به این صورت‌ها نیز نقل می‌شود: گرگ 
زشتش روز پنهان است / گرگ از کردار شبش چشم 

روز را ندارد(.
ـ گرگ با گوسفند، شمشیر و بازی در یک‌جا امکان‌پذیر 

نیست.
ـ گرگ را با گوسفند چه سازشی!

ـ گرگ که به گله زند وای به حال کسی که یک حیوان 
دارد.

نکند  عوض  خوی  اما  بکند  عوض  موی  گرگ  ـ 
)ذوالفقاری،1390: 1512-1507/2(.

ـ از گرگ خلاص شدیم و به بدتر از آن دچار شدیم.
ـ حرف گرگ را زدیم، گوشتش نمایان شد )این مثل را 
زمانی به کار می‌برند که حرف کسی را بزنند که انسان 

خوبی نباشد و ظاهر شود )آقامحمدی، 1374: 86(.
ـ به گرگ گفتند: تو را چوپان کرده‌اند، گریه کرد. گفتند: 

چرا گریه می‌کنی؟ گفت: می‌ترسم دروغ باشد.
)اصغرزاده،  است  سپرده  گرگ  دست  به  را  گوسفند  ـ 

.)472-468/2 :1391
این ضرب‌المثل‌ها به همین صورت یا با اندکی تغییر در 

مناطق دیگر ایران نیز رایج است.

باورها
باورهای مردم از دیرپاترین عناصر فرهنگ هستند که 
عمر آن‌ها گاه به دوران کودکی جامعه می‌رسد. آن‌چه 
وجود  آذربایجان  مردم  ضرب‌المثل‌های  و  افسانه‌ها  در 
این  از  پیش  دیده می‌شود.  نیز  آن‌ها  باورهای  در  دارد 
است  نوشته  این خطّه  پژوهشگران  از  یکی  گفتیم که 
که مردم آذربایجان دیدن گرگ را خوش‌یمن می‌دانند 
)نک. فرآذین، 1381: 172(. ایشان البته منبعی برای این 
سخن ذکر نکرده، اما احتمالاً داستان‌های دده‌قورقوت را 

در نظر داشته است. 
این  بر  این گفته، چوپانان روستاهای آذرشهر  برخلاف 
باورند که اگر کسی ناخودآگاه کلمۀ قورد به معنی گرگ 
را بر زبان آورد، سر و کلۀ گرگ همان ساعت در همان‌جا 
پیدا می‌شود. از این رو هنگامی که کسی به اشتباه چنین 
کلمه‌ای بر زبان آورد، بلافاصله باید نرمۀ گوش خود را 
بگیرد و بکشد و بگوید: »دؤو قولاغینا قورقوشوم«؛ یعنی 
گوش شیطان کر. یا بگوید: »آدمی گلسین اؤزو گلسین 
اؤزو یوخ«؛ یعنی اسمش به زبان آید ولی خودش نیاید 
چنین  که  است  مشخص   .)149 )مهیار، 1393:  بهتر 
اهریمنی  و  شرور  نیروهای  با  ارتباط  در  فقط  باوری 

می‌تواند مصداق داشته باشد.
تبریزی‌ها نیز بر این باورند که اگر پیه گرگ به تن کسی 
بخورد همه او را به چشم گرگ می‌بینند )ذوالفقاری و 
تبریزی  اساس صائب  بر همین  شیری، 1393: 940(. 

سروده است:
 ندارد حاصلی غیر از ندامت حیلۀ اخوان

به پیه گرگ نتوان زشت کردن ماه کنعان را
)صائب، 1393: 405/5( 
این باور در مناطق دیگر ایران نیز رایج است )هدایت، 

1379: 96(. عطار نیز در اسرارنامه سروده است:
مکن روباه‌بازی و بیارام / که پیه گرگ درمالیدت ایام

)عطار، 1386: 201(

بازی‌ها و سرگرمی‌ها
و  شهرها  نوجوانان  و  کودکان  رایج  بسیار  بازی‌های  از  یکی 
روستاهای ایران از جمله آذربایجان »گرگم و گله/ بره می‌برم« 
است، گرگ  از دیگران  نفری که قوی‌تر  بازی،  این  است. در 
و یک نفر گوسفند/ چوپان می‌شود. بقیۀ بازی‌کنان در نقش 
بره/ گوسفند، در حالی که پشت همدیگر را با دست گرفته‌اند 
پشت سر چوپان / گوسفند قطار می‌شوند. گرگ برای گرفتن 
گوسفندان/ بره‌ها حمله می‌کند و چوپان/ گوسفند مانع می‌شود. 
این بازی ناظر بر خصلت درنده‌خویی گرگ است. برای آشنایی 
با این خصلت بخشی از گفت‌وگوی گرگ و چوپان/ گوسفند را 

در روایت آذربایجانی نقل می‌کنیم: 
گرگ در مقابل گوسفند می‌ایستد و می‌گوید: گرگم و 

بره می‌برم. 
گوسفند پاسخ می‌دهد: جون دارم نمی‌ذارم.

گرگ: چنگال من تیزتره.
گوسفند: دنبۀ من لذیذتره.
گرگ: بابام میگه دنبه بیار.

گوسفند: دنبه ندم چه می‌کنی؟
گرگ: خرد و خمیرت می‌کنم

زارع  نک.  نیز  205-204؛   :1400 شهانقی،  )سفیدگر 
به صورت  اشعار و  شاهمرسی، 1396: 133، که بدون 

مختصر است(.
این گفت‌وگو و جزئیات بازی کم‌وبیش همان است که در 
مناطق دیگر ایران نیز اجرا می‌شود )نک. قزل‌ایاغ، 1379: 

.)721 ،429 ،351

گرگ در سروده‌های برخی از شاعران
آن‌چه تا کنون نقل شد بازتاب کارکردها و خصائل گرگ 
این  تأیید  برای  اکنون  بود.  عامه  ادبیات  و  فرهنگ  در 
دیدگاه به بازتاب نقش و خصایل گرگ در اشعار قطران 
از  این‌که  می‌پردازیم.  مولوی  و  خاقانی،نظامی  تبریزی، 
میان شاعران ایرانی این چهار تن را انتخاب کرده‌ایم به 
این سبب است که غالب پژوهشگرانی که دیدگاهشان 
در این مقاله نقد و بررسی شد، به نادرست روی ترک 
بودن این چهار شاعر زیاد تأکید می‌کنند. یکی از این 
اگرچه  مولوی  و  نظامی  که  است  نوشته  پژوهشگران 
می‌کرده‌اند  فکر  ترکی  به  اما  گفته‌اند،  شعر  فارسی  به 

)رحمانی‌فر، 1395: 159(.
قطران تبریزی، شاعر سدۀ پنجم هجری، در قصیده‌ای از 

گرگ با صفت »مردم‌خوار« یاد می‌کند:
 گرگ مردم‌خوار شد با میش سوی آبخور
از پی دیدار ایشان گرگ مردم‌خوار گشت

)قطران، 1363: 53(
و در قصیده‌ای که در مدح ابومنصور سروده، گرگ را در 

مرده‌خواری در کنار کرکس قرار داده است:
 تیغش از لشکر و سران سپاه

کرد گرگان و کرکسان را سور
)همان: 148(
و باز در مدح یکی دیگر از بزرگان، خطاب به وی می‌گوید:

 چون شبانی تو و ما چون رمه و فتنه چو گرگ
بی شبان گرگ بود در رمه‌ها برّه‌ربای

)همان: 363؛ نیز نک. همان: 133، 219، 353(
خاقانی، قصیده‌سرای مشهور سدۀ ششم، گرگ و فرعون 

را مترادف هم می‌آورد:
 همه فرعون و گرگ‌پیشه‌ شدند

من عصا و شبان نمی‌یابم
)خاقانی، 1357: 921(
او افعال برادران یوسف را به افعال گرگ تشبیه می‌کند:

 خاقانیا چه ترسی از اخوان گرگ‌فعل
چون در ظلال یوسف صدیق دیگری

)همان: 925؛ نیز نک. همان: 608-528(
و  درنده‌خو  را  گرگ  پنج‌گنج،  سراسر  در  نیز  نظامی 
از  مخزن ‌الاسرار  در  است؛  کرده  توصیف  اهریمنی 
»گرگ‌صفتانی« یاد می‌کند که »ناف غزالان« می‌درند 
)نظامی، 1384: 140(. در خسرو و شیرین از زبان یکی از 
موبدان در پاسخ به این پرسش که جان چگونه از تن جدا 

می‌شود، چنین می‌گوید:
سوم موبد چنان زد داستانی / که با گرگی گله راند 

شبانی
رباید گوسفندی گرگ خونخوار / درآویزد شبان با او به 

پیکار
کشد گرگ از یکی سو تا تواند / جز دیگر سو شبان تا 

وارهاند
چو گرگ افزون بود در چاره‌سازی / شبان را کرد باید 

خرقه بازی
)همان: 434(

او در هفت‌پیکر از »گرگان مردم‌خوار« )همان: 740( و نیز 
از »حرامی‌خواری گرگ« )همان: 864( و در اسکندرنامه 
از »رهزنی گرگانی« که »بر خون دلیرند« )همان: 1125( 

سخن می‌گوید.
در این‌جا باید به افسانه‌ای اشاره کنیم که روایت‌هایی 
فراوان از آن در ادبیات مکتوب ما وجود دارد و از قضا 
کرده  نقل  در هفت‌پیکر  نظامی  را  آن  روایت  زیباترین 
است. در این افسانه گرگ در کنار همۀ خصایل اهریمنی، 
آلوده‌بستر نیز هست. او برای دست‌یابی به گوسفند حاضر 
این  اساس  بر  نیز می‌شود.  اعمال ضداخلاقی  انجام  به 
افسانه بهرام گور روزی به شکار می‌رود. گذرش بر گله‌ای 
می‌افتد که چوپان آن سگ گله را بر دار کرده است. از 
چوپان سبب این کار را می‌پرسد. چوپان می‌گوید این 
سگ خائن است و اضافه می‌کند مدتی پیش درمی‌یابد 
که هر روز شماری از گوسفندهای گله‌اش کم می‌شده 
است. روزی متوجه می‌شود که ماده‌گرگی نزدیک گله 
می‌گردد و خود را در اختیار سگ می‌گذارد. سگ پس 
از فراغت به گوشه‌ای می‌رود و خود را به خواب می‌زند 
را  با خاطرجمعی گوسفند پیشاهنگ گله  نیز  و گرگ 
می‌درد و در اندک زمانی می‌خورد )همان: 873-871(. 
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، روایت‌های فراوانی 
از این افسانه در ادبیات مکتوب ما آمده است که ازجمله 
می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد: نصیحة ‌الملوک غزالی 
نظام‌الملک  خواجه  سیاست‌نامۀ   ،)156-154  :1361(
مجدالدین  از  زینت ‌المجالس   ،)322-319  :1378(
 :1342 )مجدی،  مجدی  به  متخلص  حسینی  محمد 
251(، محبوب القلوب فراهی )1373: 279-280(. در 
برخی از این روایت‌ها داستان به گشتاسب منسوب است.
این مطلب را اگرچه می‌شد در بخش بررسی افسانه‌ها نیز 
آورد، اما به نظر نگارنده در این بخش مناسب‌تر می‌نماید.
همام تبریزی نیز با استناد به همین داستان گرگ را به 

دزد تشبیه کرده و سروده است:
 هم‌نفس شد سگِ شبان با گرگ
 گله با سگ خورد کنون یا گرگ

 دزد و خازن چو یار غار شوند
آفت مــال شهریــار شــونـد

)همام تبریزی، 1351: 254(
و سرانجام به بازتاب گرگ در منظومۀ ارجمند حیدربابایه 
سلام اشاره می‌کنم. در این منظومه نیز گرگ موجودی 
بره‌ها  تا  کرد  کور  را  چشمانش  باید  که  درنده‌خوست 
آسوده بچرند. شهریار سخن در بخشی از این منظومۀ 

ماندگار، خطاب به حیدربابا می‌گوید:
حیدربابا، مـرد اوغولـلار دؤغگـینان
نامـردلرین بورونــلارین اؤغگـینان

گدیکلرده قوردلاری توت، بؤغگینان
قوی قوزولار آییـن شاییـن اوتلاسین

قویونلارون قویـروقلارین قاتلاسین
که طی آن بر ضرورت کور کردن چشمان گرگ گردنه 

تأکید می‌کند )شهریار، 1395: بند 75(.

نتیجه
بررسی کارکرد شخصیت گرگ در فرهنگ و ادب عامۀ 
این جانور شخصیتی  اولاً  آذربایجان نشان می‌دهد که 
شرور، اهریمنی، طمع‌کار، درنده‌خو و در عین حال بسیار 
نادان است. از این رو برخلاف نظر برخی از نویسندگان 
آذربایجانی که گفته‌اند در فولکلور آذربایجان »گرگ نماد 
فرزانگی است« باید گفت هیچ نشانی از دانایی در این 

جانور در فرهنگ مردم آذربایجان وجود ندارد.
ثانیاً فولکلور آذربایجان در این زمینه مانند بسیاری از 
از جمله  ایران  فولکلور مناطق دیگر  به  زمینه‌ها شبیه 

خراسان، یزد، کرمان و خوزستان است.
این نوشته را با بیتی از حکیم نظامی که از زبان ارسطو نقل کرده 
است، به پایان می‌رسانم با این امید که شواهد و استدلالات این 
مقاله مورد توجه آن گروه از هم‌میهنانی قرار گیرد که دیدگاه 

آن‌ها در این مقاله نقد و بررسی شده است:
مکن کارِ بدگوهران را بلند / که پروردن گرگت آرد گزند
 )نظامی، 1384: 1269(

پی‌نوشت‌ها
1. نگارنده در این زمینه نیز مقاله‌ای تألیف کرده است که 

به زودی منتشر خواهد شد. 
2. پژوهشگران از زوایای مختلف آثاری گران‌قدر پیرامون توتم 
و توتم‌باوری نوشته‌اند که از جملۀ آن‌ها می‌توان به تقسیم و 
برون‌همسری از جیمز فریزر، صور بنیانی حیات دینی از امیل 
دورکیم، توتم و تابو از فروید و توتمیسم از لوی اشتروس اشاره 
کرد که به‌جز تألیف فریزر، بقیه به زبان فارسی ترجمه شده‌اند. 
افزون بر این‌ها باید دو نوشتۀ دیگر به زبان فارسی اشاره کرد 
که پژوهش‌هایی دقیق و ارزشمند هستند: یکی ادیان ابتدایی: 
تحقیق در توتمیسم از جمشید آزادگان و دوم، فصل نخست 
کتاب شاهنامه و متن پنهان از خلیل کهریزی، که نویسنده با 
دقت و نکته‌سنجی و در عین حال به‌اختصار، توتم و توتم‌باوری 

را توضیح داده است.
3. به رغم آن‌که نگارنده معتقد است ارجاع از لحاظ علمی باید 
به تصحیح استاد وحید دستگردی باشد، اما برای دفع دخل 

مقدر به تصحیح آکادمی شوروی سابق ارجاع داده شد.
منابع نزد نشریه محفوظ است. 

برگرفته از: دوفصلنامه آینه میراث، سال 20، شماره 
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گرگ‌های  خاکستری ترکیه فعال‌ترین  سازمان نژادپرست 
پانتورانی در جهان امروز هستند. گرگ‌های  خاکستری یک 
سازمان فراملیتی و نئوفاشیستی است که در برهه‌های  مختلف 
از طرف دولت ترکیه متهم به تروریسم شده است و در بین 
سال‌های  1974 - 1980 ، 694 فقره قتل را در ترکیه و خارج 
از آن انجام داده است. دامنه ی فعالیت‌های  آن‌ها به اروپا نیز 
رسیده است. تلاش برای به قتل رساندن پاپ ژان پل دوم در 
13 می 1981 توسط یکی از فعالان این سازمان تروریستی به 
نام محمد علی آقچا  انجام شده است اما در واقع این ترک‌ها 
هستند که بیش‌ترین  خسارت را از جانب گرگ‌های  خاکستری 
متحمل شده اند. در بیشتر سال‌های  دهه‌ی هفتاد میلادی، 
این سازمان صدها تن از شخصیت‌‌های  برجسته‌ی مردمی، 
فعالان اصناف، وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و 
دانشجویان ترکیه را به قتل رساند. نام این گروه برگرفته از 
افسانه گرگ خاکستری است و اعضای آن با دست‌های شان 
شکل سر گرگ را تقلید می‌کنند و از اندیشه‌‌های  نویسنده 
ترک، ضیاگوکآلپ الهام می‌گیرد. ایده‌های  این نویسنده به 
وسیله نیهال آتسیز نویسنده قرن بیستم گسترش داده شد. 
این گروه در موضع گیری‌های  رسمی خود هرگونه ارتباط 
مستقیم با حزب حرکت ملی ترکیه  MHP  را رد کرده و 
خودشان را به عنوان یک سازمان مستقل جوانان، معرفی 
می‌کنند اما وابستگی این دو به یکدیگر برای همگان روشن 
است. مهم‌ترین  ایدئولوژی این گروه، رویای تشکیل امپراطوری 
بزگ توران است که باید شامل تمام مردم ترک شود. گرگ‌های  
مسایل  پیرامون  اعتراضی  تجمعات  همچنین  خاکستری 
پانترکیستی برگزار می‌کنند. از جمله این مسایل می‌توان به 
انزوای اقتصادی و ارضی جمهوری ترک قبرس شمالی، اشغال 
نظامی قراباغ و مناطق اطراف آن توسط ارمنیان و به تبع آن 
جابجایی غیر نظامیان آذری، کمپین در حمایت از ترکمن‌های  
عراقی در کرکوک و سرکوب فرهنگ اویغور ترکستان شرقی 
چین اشاره کرد. آن‌ها همچنین از مردم غیرترک که به نظر 
آن‌ها ترک محسوب می‌شوند حمایت می‌کنند برای مثال 
می‌توان از حمایت آن‌ها از مبارزات استقلال‌طلبانه در چچن، 
آلبانیایی‌ها در کوزوو، مقاومت بوسنیایی‌ها در جنگ بوسنی 

اشاره کرد. سه شعار اصلی گرگ‌های  خاکستری:
1.  قلمرو ترک‌ها نه ترکیه و نه ترکستان بلکه امپراطوری بزرگ 

و جاویدان توران است
2. هدف ما اتحاد همه ترک‌ها در یک ملت واحد است 
3.  همه چیز از آن ترک‌ها و برای برتری ترک‌هاست 

شباهت‌‌های  بسیاری بین شعار‌های  این سازمان و عقاید 
نژادپرستانه نازی‌ها وجود دارد. دو شعار نخست یادآور فلسفه 
از  ایجاد کشور گسترده ی ژرمن  پان ژرمن‌ها در مورد  ی 
سواحل اقیانوس اطلس تا مرز سیبری است. سومین شعار 
یارآور عقاید نازی‌ها در مورد ابرمرد آریاییست، بنابراین عقیده 
نژاد ژرمن‌های  شمالی برتر از نژاد‌های  دیگر است و حق 

حکمرانی و اسارت نژاد‌های  دیگر را دارا می‌باشند.
پایه گذاری گرگ‌های  خا کستر ی

می‌گردد،  بر  سال 1968  به  خاکستری  گرگ‌های   ریشه 
زمانی که  عناصری در سازمان اطلاعات ترکیه در پیوند با 
طرح گلادیو، این سازمان را به عنوان وزنه تعادلی در مقابل 
کمونیست‌ها و فعالان دانشجویی تشکیل دادند. گرگ‌های  
ملی  حرکت  حزب  جوانان  سازمان  عنوان  به  خاکستری 
 Alparslan به رهبری سرهنگ آلپ ارسلان تورکش ترکیه 
Türkeş در سال 1969 بنا نهاده شد. گلادیو نام یک گروه 
شبه نظامی مخفی و ضد کمونیستی تحت فرمان ناتو بود. 
این گروه، وظیفه‌ی آماده‌سازی سازمان‌های  مختلف برای 
مبارزات چریکی در صورت تجاوز شوروی را برعهده داشت. 
گرگ‌های  خاکستری قابل رویت‌ترین  نیروی تحت فرمان 
روزنامه  بودند.  گلادیو(  عملیات  ترک  کانتر-گریلا)شعبه‌ی 
لوموند تایید می‌کند که گرگ‌های  خاکستری تحت نفوذ و 
اداره‌ی گلادیو بودند و اینکه عضو مهم گرگ‌های  خاکستری، 

عبدالله چاتلی Abdullah Çatlı با گلادیو همکاری می‌کرد.
سرهنگ آلپ ارسلان بین سال 1955 تا 1957 نماینده ارتش 
ترکیه در کمیته دائمی ناتو در واشنگتن بوده است. با استفاده از 
چنین ساختار‌های  شبه نظامی رهبران قادر به حفظ یک ظاهر 
قابل قبول اما جعلی بودند. در سال 1990 مقاله ای در یکی 
از روزنامه‌‌های  سوییسی اظهار داشت که ستاد کانتر-گریلا در 
ساختمان سرویس محرمانه نظامی آمریکا بود. منابع متعددی 
نشان می‌دهد که MHP و گرگ‌های  خاکستری ارتباطات 
گسترده ای با مافیای ترکیه، سازمان اطلاعات ترکیه، سازمان 

گرگ در لانه شیر

سیا و دیگر سازمان‌های  اطلاعاتی داشته‌اند. درواقع مارتین 
لی در مقاله ای بیان کرد که جناح شبه نظامی گرگ‌های  
خاکستری مخفیانه توسط سیا که با شبکه ی گلادیو همکاری 
لوچی  خبرنگار،  تحقیق  براساس  می‌شد.  حمایت  می‌کرد، 
کمیسار Lucy Komisar ، تلاش برای ترور پاپ ژان پل دوم 
به دست محمت علی آقچا احتمالاً مرتبط با عملیات گلادیو 
بوده است. بر فرض درست بودن این احتمال، علی آقچا به 
وسیله‌ی ساختار مخفی ناتو هدایت می‌شده، تا آتش تنش 
در ایتالیا را شعله ورتر کند. استراتژی تنش در ایتالیا در سال 
1980 با قتل عام بولونیا به پایان رسید. این خبرنگار بر این 
حقیقت تاکید می‌کند که علی آقچا در به قتل رساندن عبدی 
ایپکچی، سردبیر چپگرای روزنامهی ملیت) 1979 ( با چاتلی 
همکاری کرده است. بر اساس گزارش‌ها چاتلی به علی آقچا در 
فرار از زندان نظامی ترکیه کمک کرده است و حتی بعضی‌ها 
مطرح می‌کنند که چاتلی در ترور پاپ دست داشته است. در 
محل تصادفی که چاتلی در آن کشته شد، از او پاسپورتی به 
نام محمت اوزبی بدست آمد این نام مستعار به وسیله ی علی 
آقچا نیز استفاده می‌شد. لوموند نوشت که سیا از طرفداران 
”ترکیه‌ی بزرگ“ استفاده کرد تا احساسات ضد شوروی را در 
میان اقلیت ترک در شوروی تحریک کند. بنابراین درسال 
1992 ، سرهنگ تورکش به جمهوری تازه استقلال یافته‌ی 
آذربایجان رفت. در آنجا او به عنوان یک قهرمان مورد استقبال 
قرار گرفت. او از نامزدی یکی از هواداران گرگ‌های  خاکستری 
به نام ابوالفضل ایلچی بیگ برای انتخابات ریاست جمهوری 
اسکندر  بیگ،  ایلچی  شدن،  انتخاب  از  پس  کرد.  حمایت 
حمیدوف را به سمت وزیرکشور برگزید. اسکندر حمیدوف 
یکی از اعضای گرگ‌های  خاکستری، طرفدار تشکیل ترکیه 
بزرگ بود. این کشور خیالی شامل قسمت‌‌های  شمالی ایران تا 
سیبری، آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و شمال‌غربی چین 
می‌شد. اسکندر حمیدوف بعد از تهدید ارمنستان به حمله 
اتمی در سال 1993 ، استعفا داد این در حالی بود که مشخص 

نبود حمیدوف به چه نوع سلاح اتمی دسترسی دارد؟
ازافراد فعال باند‌های  مرتبط با گرگ‌های  خاکستری می‌توان 
او یکی از مجرمان تحت  به علاالدین چاکیشی اشاره کرد 
تعقیب در ترکیه و اروپا و همچنین یکی از قدرتمند‌ترین  
افراد این کشور در دهه نود است. چاکیشی یکی از اعضای 
گروه Nevsehir است. جوانان روستایی که در سال‌های  دهه 
ی هفتاد به گرگ‌های  خاکستری پیوستند و بعد از کودتای 
1980 به فعالیت‌های  بزرگتر رو آوردند. چاکیشی یکی از 
چهره‌‌های  پیشرو در جنگ کثیف بر علیه جناح چپ و کردها 
در ترکیه بوده است. چاکیشی ثروت زیادی را از طریق قاچاق 
هرویین با همکاری مقام‌های  رسمی به دست آورده است و 
گفته می‌شود که نفوذی پنهان در هر معامله ی بزرگ در 
ترکیه دارد. دست داشتن او در خرید اخیر ترک بانک که به 
وسیله روزنامه ملیت فاش شد، به رسوایی بزرگی انجامید. 
چاکیشی هم اکنون در فرانسه زندانیست و به احتمال زیاد 
به ترکیه فرستاده نمی‌شود زیرا اتهامات کافی علیه او در اروپا 

وجود دارد که بتواند او را برای مدتی در آنجا نگه دارد.
عملیات در کشور‌های  خارجی از جمله ایران 

گرگ‌های   به  متمایل  گرایش  با  ترکیه  افسران  از  بسیاری 
خاکستری، در جنگ‌های  قفقاز بر علیه ارمنی‌ها و روس‌ها )در 
جنگ چچن( جنگیدند. گزارش‌های  تایید نشد‌ه‌ای  از آموزش 
فعالان گرگ‌های  خاکستری بدست افسران ترکیه برای انجام 

عملیات در داخل خاک ایران وجود دارد.
گزارش‌هایی درباره حضور فعالان گرگ‌های  خاکستری در 
مراسم قلعه بابک در کوه‌های  ایران شرکت کرده‌اند وجود دارد. 
تاکتیک‌های  گرگ‌های  خاکستری در انتشار شایعه در ایران، 
شبیه تاکتیک‌های  نئو نازی‌های  عصر حاضر در اروپاست. 
بیانیه‌های  گرگ‌های  خاکستری به طور منظم در آذربایجان 
ایران پخش می‌شود. گرگ‌های  خاکستری به سختی تلاش 
برای  وسیله‌ای   عنوان  به  بابک  قلعه  مراسم  از  می‌کردند 
ایجاد یک حادثه خشونت‌بار استفاده کنند. همانطور که در 
یوگسلاوی سابق، این حوادث به طور گسترد‌ه‌ای  در رسانه‌ها 
پخش می‌شد و توجه سازمان‌های  حقوق بشر را به خود جلب 
می‌کرد. گرگ‌های  خاکستری، طرفدارانشان را به کشور‌های  
خارجی گسیل می‌کنند تا از این طریق بتوانند در امور سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی این کشورها دخالت کنند. رادیو مزاپوتامیا 
در ژانویه سال 2005 اشاره کرد: هزاران ترکمن به وسیله 
دولت ترکیه به عراق روانه شده‌اند. هدف آن‌ها این است که 
ترکمن‌های  هوادار ترکیه در انتخابات عراق را در موقعیت 
بهتری قرار دهند. چندین راننده تایید کردند که ترکمن‌های  

زیادی را از ترکیه به کردستان منتقل کرده‌اند.
منابع:

http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_wolves
http://www.rozanehmagazine.com/NoveDec05/AZPartIII.htm

سازمان فاشیستی گرگ‌‌های  خاکستری و نماد بوزقورد

برگردان به فارسی: صنم مهدی‌پور
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ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هشتم  شماره 58  8 صفحه

ادامه از همین صفحه

 ۶ )متولـد  کلخورانـی  صمـدی  هوشـنگ  ناخـدا 
از  اردبیـل(  کلخـوران  روسـتای   ،  1318 بهمـن 
فرماندهـان گـردان تـکاوران دریایـی بوشـهر بـود. 
او در عملیات‌هـای نبـرد خرمشـهر، حصـر آبـادان، 
آزادسـازی خرمشـهر به همراه دیگر تـکاوران ارتش، 
نقـش پررنگـی ایفـا کـرد.   از روزهای آغازین سـال 
1397 در جسـتجوی یافتـن راهی بـودم تا با یکی از 
دلاوران کـم ماننـد تاریخ ارتش ایـران زمین که همه 
علـوم نظامی؛ از پایه تا بالاتریـن آموزش‌های جهانی 
را با پیشـتازی پشـت سـر نهاد و هنگام هجوم دیوان 
تـا دنـدان مسـلح صـدام، بـا تـکاوران ورزیـده ولـی 
کـم تجهیـزات و بـدون پشـتیبانی زیر فرمـان خود، 
حماسـه مقاومـت 34 روزه در خرمشـهر را به یادگار 
گذاشـتند، گفتگویی داشـته باشـم؛ اکنون از دوست 
گرانمایـه، جنـاب آقـای رسـول بابایـی، بـی انـدازه 
سپاسـگزارم که تمـاس با ناخدا هوشـنگ صمدی را 
آسـان سـاخت تا آرزوی پنج سـاله بنده در شب 29 
فروردیـن؛ برابـر روز ارتـش جمهوری اسالمی ایران 

تحقـق یابد.
ناخـدا صمدی پیشـتر نیـز در دوم مـرداد 1396 در 
همایش بزرگداشـت حماسـه جنگ چالدران مهمان 
نشـریه وطن‌یولی بـود و به سـخنرانی پرداخت و در 
حاشـیه این همایش مصاحبه‌ای درباره واقعه اشـغال 
آذربایجـان توسـط ارتش سـرخ شـوروی و روی کار 
آمدن دولت دست‌نشـانده سـید جعفر پیشـه‌وری با 
وطن‌یولی داشـت. اکنون متن هـر دو مصاحبه را در 

ادامـه می‌خوانید: 

  با سلام و سپاس از پاسخگویی شما، روزتان 
مبارک ناخدا. از اینکه این گفتگو را پذیرفتید 
سپاسگزارم و امیدوارم بتوانیم در این گفتگو 
را  همرزمان‌تان  و  شما  دلاوری‌های  از  بخشی 

بازتاب دهیم.
  کار اصلـی مـال شماسـت؛ آنچـه کـه ما در سـینه 
داریـم را شـما بـه آینـدگان انتقـال می‌دهیـد و من 
فکـر می‌کنـم ایـن بزرگ‌تریـن کاری اسـت کـه بـه 
ویژه در مورد هشـت سـال جنگ تحمیلی، می‌شـود 
بـرای آینـدگان انجام داد، و گفت که گذشـتگان چه 
کار کردنـد؛ البتـه جـزو بسـیار کوچکـی از اجزائـی 
هسـتم کـه ارتـش آن زمـان را تشـکیل می‌دادنـد. 
رزمنـدگان و انسـان‌هایی بودند که از جان گذشـته، 
جـان بر کـف، با علم به اینکه برگشـت ندارند، پیش 
می‌رفتنـد. مـن امیـدوارم این صلاحیت‌هـای چاپی 
و نشـری و انتشـارات شـماها بتواند این اقدامات آن 
زمـان مردم وطن پرسـت ایـران را بـه همۀ جهانیان 

و بـه ویـژه آینـدگان خودمـان منتقل کند.
تجزیه  جریان‌های  پیالگان  هم  روزها،  این    
که  دیگران  و  النضال  مانند  پانعربیسم؛  طلب 
در  و  از شمالغرب  بودند،  ماندگان صدام  باقی 
جبهه پان ترکیسم، با پوشش باکو و سخنان 
بیهوده‌ای که می‌گویند تلاش دارند تا آذربایجان 
را دچار استحالۀ هویتی کنند و پس از غیرایرانی 
خواندن مردم آذربایجان، ادعای ارضی بر آن را 
آشکارتر پیش ببرند؛ آیا سخنی خطاب به آنان 

دارید؟
ببینیـد، من یـک چیـزی را باید به شـما بگویم؛ آن 
هـم این اسـت که مسـئولین ما باید هشـدار بدهند 
و هشـیار باشند که دشمن همیشـه در کمین است.  
بارها به رسـانه‌ها گفته ام، ایران بیشـه شیران هست. 
اگـر صدام بـه کمک همیارانش به ایـران حمله کرد، 
نتیجـه را دیـد؛ بـا توجه به همـه کمک‌هایـی که از 
همـه دنیا می‌آمـد. ببینید، همه ایـن را می‌دانیم که 
شـرق و غـرب و اروپـا و دلارهای خلیـج فارس، همه 
بـه کمک صـدام آمدند؛ به کجا رسـید؟ آیا توانسـت 

یک وجـب از خاک ایـران را بگیرد؟
  مـن بارهـا می‌گویم رزمنـدگان ما؛ ارتـش ما، ملت 
مـا، جنگیدیـم، رزمیدیم، خـون دادیم، جـان دادیم، 

شـهید دادیـم؛ افتخـار می‌کنیم وجبـی از این خاک 
مقـدس را به دشـمن ندادیم.  باز می‌گویم دشـمنان 
گوششـان را بـاز کننـد، ایران؛ بیشـه شـیران، ایران؛ 
بیشـه شـیران. در ایـران کـم آدمـی نداریـم کـه 
می‌گوینـد: دوسـت دارم کفنـم پرچـم ایـران باشـد. 
شـهید جـدی این حـرف را گفـت، مـن از او تبعیت 
کـردم؛ دوسـت دارم کفنـم پرچـم ایران باشـد. عزیز 

مـن یـادت باشـد، ایران؛ بیشـه شـیران، تمام!
 برای ما آذری‌ها عشق به ایران همیشه مقدس 
و در اولویت بوده است امروز هرچند اندک اما 
صداهای مشکوکی شنیده می‌شود. نظر شما 

درباره این موضوع چیست؟
آنچـه کـه شـما الآن جسـته و گریخته می‌شـنوید، 
خواسـته آذری‌هـا نیسـت. تعـدادی هسـتند کـه از 
جاهایی پشـتیبانی می‌شوند و پشت‌شان هدف‌هایی 
برای بدنام کردن آذری‌ها اسـت. احتمال پشـتیبانی 
از خـارج از مـرز هم هسـت. نفوذی‌های هسـتند که 
می‌خواهنـد آذری‌هـا را بدنـام کنند تـا آن عرقی که 
آذری‌هـا نسـبت به ایران دارند از چشـم سـایر مردم 
ایـران بیفتـد. وقتی هوشـنگ صمـدی می‌گوید من 
ایرانـی‌ام و سـرباز ایرانـم بـه مـزاج بعضی‌هـا خوش 
نمی‌آیـد. آن‌ها ایرانی نیسـتند، آن‌ها ایران فروشـند.

می‌شود  تبلیغ  محافل  برخی  سوی  از  بعضاً 

زمانی که ارتش در آذر سال 1325 برای آزادی 
آذربایجان از چنگال ارتش سرخ شوروی و فرقه 
دموکرات پیشه‌وری وارد آذربایجان شد و بساط 
فرقه دموکرات را برچید، رفتار مناسبی با مردم 
منطقه نداشت؛ در حالی که آنچه ما در اسناد 
می‌بینیم این است که ارتش فقط با شورشیان 
و نیروهای مستقیم فرقه برخورد کرد و حتی 
مردمی  استقبال  با  ارتش  که  آمده  اسناد  در 
وارد  آذربایجان شد و پیش از آنکه ارتش وارد 
را  آذربایجان شود، مردم آذربایجان کار فرقه 
تمام کرده بودند، به ویژه اینکه فرماندهی ستون 
تیسمار  را  زمان  آن  در  ایران  ارتش  مرکزی 
هاشمی داماد باقرخان برعهده داشت. شما از 
آن زمان چه مواردی به یاد دارید؟ آیا خاطره ای 
از قهرمانانی که آمدند و آذربایجان را از دست 

فرقه آزاد کردند، دارید؟
آن موقـع مـن هفـت سـالم بـود و در کلخـوران 
اردبیـل بـودم. در آنجـا منطقه بـاز و بزرگـی بود که 
دموکراتهـا می‌آمدنـد و رژه می‌رفتنـد. یـادم هسـت 
کـه خانواده‌هـا از تـرس دموکرات‌هـا اجناس‌شـان، 
مخصوصـاً اجناس قیمتی‌شـان را پنهـان می‌کردند. 
وقتـی کـم کم فرقه ضعیف شـد و ارتش در آسـتانه 
ورود بـه آذربایجـان بـود، تعـداد زیـادی از مردمـان 

محلـی دنبال دموکرات‌ها می‌گشـتند تـا آن‌هایی را 
کـه ظلم کـرده بودند و مـردم محلی را غـارت کرده 
بودنـد بگیرنـد و مجـازات کننـد. یادم هسـت که از 
کلخـوران رفتیـم اردبیل، به ما گفتند صلاح نیسـت 
شـما اینجـا باشـید برگردید کلخـوران، چـون مردم 
اینجـا ]اردبیل] دنبال دموکرات‌ها هسـتند و ممکن 
اشـغال کننـد.  را  اسـت دموکرات‌هـا خانه‌هایتـان 
بعـد هـم در جایـی خواندم کـه یک مـورخ خارجی 
نوشـته بـود ایـن اسـتقبال از ارتـش را فقـط بعـد از 
پایـان جنـگ جهانـی دوم در فرانسـه دیده بـودم در 
تبریـز مـردم بـه گرمـی از ارتـش اسـتقبال کردند و 
ارتـش حامی مـردم بـود، در جایی ندیـدم که مردم 
کوچکتریـن شـکایتی از ارتش داشـته باشـند. مردم 
ارتـش را حامـی و ناجـی خودشـان می‌دانسـتند و 
دموکرات‌هایـی را کـه می‌شـناختند می‌گرفتنـد و 

تحویـل ارتـش می‌دادند.
جناب ناخدا درباره غارت‌هایی که نیرو‌های فرقه 
دموکرات در آذربایجان انجام دادند چیزی به یاد 

دارید؟
بلـه. هرچنـد آن زمان هفت سـالم بود ولـی مواردی 
را بـه یـاد دارم. پدرم دام زیاد داشـت. دموکرات‌ها هر 
روز می‌آمدنـد و بـه بهانه‌های مختلف از پـدرم گاو و 
گوسـفند می‌بردند. چند تا از اسـب‌های مـا را بردند. 
حتـی آمدنـد به انبـار و آردی که ما بـرای طول یک 
سـال انبـار کـرده بودیم، غـارت کردند و خـوب یادم 
هسـت همـان موقـع بین مـردم محلی معـروف بود 
کـه دموکرات‌هـا دارنـد »چاپولق« می‌کننـد! معادل 
چاپولـق بـه فارسـی را نمی‌دانم دقیق چه می‌شـود، 
امـا بـه ایـن معنـی بـود کـه دموکرات‌هـا هرچـه به 

دستشـان می‌رسـید می‌بردند.
جناب ناخدا چه شد که شما ارتشی شدید؟

تـا انـدازه‌ای ایـن علاقـه از همان شـروع می‌شـود. با 
همکلاسـی‌های قدیمـی گاهـی اوقـات کـه بـا هـم 
جمـع می‌شـویم تعریـف می‌کننـد - مـن خـودم 
بعضـی چیزهـا را زیـاد یـادم نیسـت- می‌گوینـد تو 
از اول نظامـی بـودی، وقتـی جمع می‌شـدیم و بازی 
می‌کردیـم- مثاًل 7 یـا 8 نفـر بودیـم-، تـو مـا را به 
خـط می‌کـردی و بـه مـا قـدم رو مـی‌دادی و مثـل 
نظامی‌هـا راه می‌بـردی. مـن دیپلـم را کـه گرفتـم، 
رفتـم بـرای سـربازی. آن زمـان دیپلمه‌هـا سـتوان 
سـوم می‌شـدند. 18 ماه در  مخابـرات خدمت کردم 
و فرمانـده مخابـرات مرزبانی غرب کشـور بـودم. 18 
ماه سـربازی‌ام که تمام شـد به من پیشـنهاد کردند 
کـه در ارتـش بمان. احسـاس کـردم که علاقـه دارم 
در ارتـش بمانـم و مانـدم. بـا خـودم گفتم اگـر قرار 
اسـت بمانـم چـرا با مـدرک دیپلـم و درجه سـتوان 
سـومی در ارتـش بمانـم. می‌روم دانشـگاه افسـری، 
سـه سـال می‌خوانم، هـم لیسانسـم را می‌گیرم، هم 
سـتوان دو می‌شـوم و با فاصله زمانـی کمتر درجاتم 
بالا می‌رود. کنکور همان سـال شـرکت کردم، قبول 

م شد
و رفتـم دانشـگاه افسـری. تـا 1354 افسـر نیـروی 
زمینـی بـودم. در سـال 54 بـرای دوره عالـی بـه 

کتاب »سیاسی‌سازی نظامی گنجوی در دوران مدرن« نوشتۀ سیاوش لرنژاد و علی 
دوست‌زاده و با ترجمۀ قدرت قاسمی‌پور، از سوی نشر خاموش چاپ و منتشر شده 

است.
کتاب »سیاسی‌سازی نظامی گنجوی در دوران مدرن« نوشتۀ سیاوش لرنژاد و علی 
دوست‌زاده و با ترجمۀ قدرت قاسمی‌پور، در ۲۳۲ صفحه، از سوی نشر خاموش چاپ 
و منتشر شده است. اگر از منظر مسائل سیاسی به ادبیات فارسی نگریسته شود، 
مشخص می‌شود چند تن از شاعران ادبیات کهن فارسی در زمان حیات‌شان در 
معرض برخوردهای سیاسی قرار گرفته‌اند؛ برای مثال می‌توان به رویارویی سیاسی 
حکیم فردوسی و محمود غزنوی، به زندان افتادن مسعود سعد و خاقانی شروانی، 
انتقادهای سیاسی ـ اجتماعی حافظ از اوضاع سیاسی عصر خود اشاره کرد؛ اما 
واقعیت این است که حکیم نظامی گنجوی ـ سرایندۀ منظومه‌های تعلیمی، غنایی و 

حماسی و از ارکان شعر فارسی و بزرگ‌ترین داستان‌سرای غنایی ادبیات کهن فارسی 
ـ با وجود آنکه در اثنای آثارش به سیاست مدن و انتقاد از حاکمان پرداخته است، 
در زمان حیاتش اغلب از جانب پادشاهان و حاکمان محلی حرمت دیده و هدف 

برخوردهای سیاسی قرار نگرفته است.
این کتاب به بررسی اظهارات خلاف تاریخ، تفسیرهای نادرست و تحریفات آشکار 
مرتبط با شاعر بزرگ ایرانی، نظامی گنجوی می‌پردازد که از زمان کارزار اتحاد 
جماهیر شوروی برای بزرگداشت هشتصدمین سالگرد او شروع شد. نویسندگان این 
کتاب هم به تحلیل انتقادی استدلال‌ها و اظهاراتی می‌پردازند که ابتدای از سوی 
مکتب شرق‌شناسی اتحاد جماهیر شوروی مطرح شده بود، هم به تحلیل گفته‌هایی 
که در نوشته‌های ملی‌گرایانۀ معاصر راه یافته و می‌خواهند تصویر نادرسی از پیشینۀ 

زندگی و میراث فرهنگی نظامی ارائه دهند.

 سیاسی‌سازی نظامی گنجوی
 در دوران مدرن

History
تاریخ

ناخدا هوشنگ صمدی قهرمان اردبیلی آزادی خرمشهر

این کشور و مردم از زمان کوروش و داریوش مانده‌اند، تاریخ دارند

دشمن همیشه در کمین است

شـیراز رفتـم. وقتـی دوره تمـام شـد یک افسـر بـا کلاه بره سـبز 
آمد. پرسـیدیم کیسـتند؟ گفتند سـرگرد جهانبانی است، نیروی 
داوطلـب بـرای گردان تـکاوران نیـروی دریایی می‌خواهـد که آن 
زمـان یـک واحد تازه تشـکیل بـود. آمده بـود و برای ایـن گردان 
افسـر داوطلـب می‌خواسـت، من هم داوطلب شـدم. حـدود 70- 
80 نفـر داوطلـب شـدیم، یـک آزمایـش ورزش انجـام دادیـم که 
تعـداد زیـادی در آن آزمایش‌هـا رد شـدند. حـدود 10- 12 نفـر 
باقـی ماندنـد، بعـد یک مصاحبـه از ما گرفتنـد. بعد نهایتـاً 7 نفر 
انتخـاب بـرای تـکاوران شـدند.  مـن هـم بیـن آن 7 نفر بـودم و 
انتخـاب شـدم. بعـد رفتیـم منجیـل و یـک دوره‌ی تـکاوری در 
منجیـل گذراندیـم بعد رفتیـم یـک دوره‌ی تـکاوری در انگلیس 
دیدیـم، کـه در حقیقـت در پایه‌ی دافوس الآن حسـاب می‌شـد. 
بعـد کـه از انگلیس برگشـتم فرمانده گـردان تـکاوران تا جنگ و 

آزادی خرمشـهر شدم.
جناب ناخدا شما قهرمان جنگ هستید و آذربایجانی هستید، 

چه پیامی برای جوانان خصوصا جوانان آذربایجانی دارید؟
من در یک نمایشـگاه بودم، از من پرسـیدند درسـت است که شما 
وقتـی در خرمشـهر بودیـد می‌گفتید کـه نیروی کمکـی بچه‌های 
آذری را بفرسـتید پیش من؟ گفتم صحیح است. من اعتقاد داشتم 
توانـی کـه در بچه‌هـای آذربایجان اسـت زیاد اسـت. ضمـن اینکه 
مقاومت جسـمانی آذری‌ها، کردها و لرها زیاد اسـت. ما کسـانی را 
می‌خواسـتیم که ماندگاریشـان در اوضاع بحرانی زیاد باشـد. شـما 
تصـور کنیـد از دهـه آخر مهـر 59 تـا سـوم آذر 59 تدارکاتی برای 
مـا نیامد. مـا هرچه گیر می‌آوردیـم می‌خوردیـم. دوره‌هایش را هم 
دیـده بودیـم. مـار و خرچنـگ و هرچـه پیـدا می‌کردیـم، حلال و 
حرام هم ندارد. با اسـتفاده از تجربیاتی که در دوران جنگ بدسـت 
آوردیـم. الان در اردبیـل داریم تلاش می‌کنیـم که دفتر نمایندگی 
بـرای اسـتخدام نیـروی دریایی بگذاریم. به پیشـنهاد مـن فرمانده 
نیـروی دریایـی قبـول کرده که ایـن دفتر حتمـاً در اردبیـل ایجاد 
شـود. اصـرار مـن بـر ایـن اسـت کـه نیـروی دریایـی از آذربایجان 
بیشـتر می‌توانـد نیـرو بگیـرد. الان در تبریـز نمایندگی داریـم، در 
ارومیـه داریـم و در اردبیـل هـم بـه تازگـی ایجاد خواهد شـد. نظر 
مـن که الآن مشـاور فرمانـده نیـروی دریایی هستم]سـال 1396[ 
ایـن اسـت که مـا از آذربایجـان و از لرها و کردها زیـاد نیرو بگیریم 
چـون مردمـان مقاومی هسـتند و ضمناً وطن‌پرسـت هم هسـتند. 
مـن ایـن جملـه را از شـهید خلبـان غفـور جـدی گرفتم، بـا غفور 
جـدی در بوشـهر قبـل از انقالب آشـنا بـودم. اول انقلاب سـرگرد 
بـود. غفور جـدی گفت »دوسـت دارم کفنـم پرچم ایران باشـد«.

جریان قوم گرا در تلاش برای استحاله هویتی هستند و چه 
بسا هیچ گاه جسارت دست درازی پیدا نکنند ولی این که 
می‌گویند آذربایجان ایرانی نیست، آذربایجان ترک است و 
نماد گرگ را به عنوان اسطوره برای اهالی آذریایجان درست 
بیشه  ایران؛  که:  شما  فرمایش  همین  برابر  در  و  اند  کرده 
شیران، نماد گرگ خود ساختشان را در جاهای مختلف به 

رخ می‌کشند... .
  ناخـدا صمدی - دشـمن به هر طریقی، به هـر حِیَلی می‌خواهد 
هـدف خـودش را تحقق بدهد. شـما از آن‌ها نگران نباشـید. همه 
حرف‌هـا را می‌زننـد، همیشـه دشـمن در یـاوه گویـی زرنگـی 
می‌کنـد؛ منتهـی ملـت ایران هشـیار اسـت، ارتـش ایران بـا آنان 
ارتبـاط دارد، ارتـش ایـران الآن در مرز مثل شـیر ایسـتاده اسـت. 
این‌هـا فکـر می‌کننـد ارتش ضعیـف اسـت این‌ها فکـر می‌کنند 
مثاًل ارتـش، آن ارتشـی کـه ما می‌گوییم نیسـت. نـه، ارتش ما با 
ارتـش 1359 کـه در جنگ عراق شـرکت کرده بود قابل مقایسـه 
نیسـت دیگر، الآن همه چیز تغییر کرده، سیسـتم‌ها عوض شـده، 
روش‌هـا عـوض شـده، فرماندهـان، دوره‌های مختلـف، تجهیزات 
جدیـد، فناورهـای جدیـد، ارتـش ما مجهز بـه فناوری روز اسـت؛ 
فنـاوری روز در همـه امـور. فرماندهان، همه با سـواد، با نشـاط،، با 
علـم نظامـی بـا علـم روز.   من یادم نمـی رود کـه آن زمان وقتی 
در 59 در جبهـه بـودم، این قدر بـه دانش نظامی و همه اعتقادات 
و علـم  تـکاوران نیـروی دریایـی در اختیـارم اعتقـاد داشـتم؛ بـه 
انگیـزه تاکتیکـی؛ ما در دفاع از خرمشـهر نمی توانسـتیم سـنگر 
بکنیم برویم درون سـنگر، من گفتم گروهان‌ها تقسـیم بشوند به 
گروه‌هـای شـش نفـره و ده نفره. یـک گروهبان دو یـا مهناوی دو 
تکاور، فرمانده گروه شـش نفره یا ده نفر هسـت، بهش این دستور 
را دادم؛ گفتم ببین بی سـیمی که در دسـتت هسـت، با فرمانده 
گروه یا فرمانده دسـته ات در تماس هسـتی، این نیسـت که از او 
بپرسـی اینجـا وضع مـن اینجور اسـت و چه کار کنـم؛ علمش را 
داری دانشـش را داری، جرأت و شـجاعتش را داری، تجهیزاتش را 
هـم داری؛ پـس، تصمیم گیرنده تو هسـتی، یعنی آتش به اختیار 
هسـتی، بـه آنچـه که فکـر می‌کنـی باید عمـل کنی عمـل کن. 
از فرمانـده دسـته مجـوز بگیـرم، از فرمانده گروهـان مجوز بگیرم 
را در ایـن عملیـات نداریم. فرماندهـی، فرماندهـی، فرماندهی. تو 
فرمانـده گـروه شـش نفـره ای، مـن فرمانـده گردان فـرض کنید 
هـزار نفـره ام. فرقـی نمی کند؛ من در حیطـه زیرمجموعه خودم، 
شـما در حیطـه زیرمجموعـه خودت، همـان وضعیتـی را که من 
دارم تـو هـم داری. تـو در حـد دانش خـودت، زیرمجموعه ات هم 
در حـد دانـش خـودش و بایـد بتوانـی از آن بـه بهتریـن وجهـی 
بـرای نابودی دشـمن اسـتفاده کنـی.   تکاوران مـا در جبهه، یک 
أصلـی به نام سیسـوی فنلانـدی را اجـرا می‌کردنـد. هنگامی که 
روس‌هـای دوران اسـتالین به فنلاند حمله کردنـد، فنلاندی‌ها در 
مقابـل آن‌ها ضعیف بودند، ولی در ارتششـان اصلی به نام سیسـو 
داشـتند؛ یعنی صد در صد مطمئنی که شکسـت می‌خوری ولی 
مقاومـت، مقاومت، مقاومت؛ تا آخرین لحظه. همـان بود، تکاوران 

دریایـی و مدافعین خرمشـهر 34 روز مقاومت کردند.
  صـدام گفتـه بـود روز اول خرمشـهر را می‌گیریـم، روز سـوم 
خوزسـتان را جـدا می‌کنـم، روز هفتم در میـدان آزادی، به قول او 
در میدان شـهیاد، مصاحبه مطبوعاتی بین المللی خواهم داشـت؛ 
آرزو را بـه گـور بـرد. کجا رفت که روز هفتم مهـر تقاضای مذاکره 
کـرد؟ روز هفتـم مهـر تقاضـای مذاکـره کرد، چـرا؟ هنـوز از نهر 
عرایـض یا پل نو در جاده شـلمچه به خرمشـهر عبور نکـرده بود، 
می‌خواسـت روز اول خرمشـهر را بگیرد، روز هفتم در تهران باشد؛ 
روز هفتم در سـه کیلومتری شـلمچه تقاضای مذاکره کرد.   اینان 
فرزنـدان ایـران زمیـن هسـتند، این کشـور و ایـن مـردم از زمان 
داریـوش و کـوروش مانـده انـد، تاریـخ سـابقه دارد، تاریخ پشـت 
ابـر نمـی مانـد؛ هرچنـد در بعضـی از مواقـع تحریـف شـود.  این 
ملـت تاریـخ کهنـی دارد؛ به همین علـت ملتی زنده اسـت. نهایتاً 
عرض کردم: بیشـه شـیران. إن شـاءلله یک روز احساسـات وطن 
پرستیشـان به جوشـش می‌آیـد. تاریخ را بایـد بخواننـد، تاریخ را 
بایـد بخواننـد، ببیننـد آذربایجان چه هسـت و کجا هسـت و چه 
بوده اسـت. تاریـخ را باید بخوانند. این گفته‌ها، گفته‌های حاشـیه 

ای بـرای انحـراف مغزهـای انسـان‌ها و مخصوصاً جوان‌هاسـت.

جعفر وثوقی

  صدام گفته بود روز اول خرمشهر را می‌گیریم، روز سوم خوزستان را جدا می‌کنم، روز هفتم 
در میدان آزادی، به قول او در میدان شهیاد، مصاحبه مطبوعاتی بین المللی خواهم داشت؛ 
آرزو را به گور برد. کجا رفت که روز هفتم مهر تقاضای مذاکره کرد؟ روز هفتم مهر تقاضای 

مذاکره کرد، چرا؟ هنوز از نهر عرایض یا پل نو در جاده شلمچه به خرمشهر عبور نکرده بود، 
می‌خواست روز اول خرمشهر را بگیرد، روز هفتم در تهران باشد؛ روز هفتم در سه کیلومتری 

شلمچه تقاضای مذاکره کرد.   اینان فرزندان ایران زمین هستند، این کشور و این مردم از 
زمان داریوش و کوروش مانده اند، تاریخ سابقه دارد، تاریخ پشت ابر نمی ماند؛ هرچند در 
بعضی از مواقع تحریف شود.  این ملت تاریخ کهنی دارد؛ به همین علت ملتی زنده است.



نگاهی به کتاب یادمان‌های ترکی باستان اثر محمدزاده صدیق

کتاب »تاریخ نهب تبریز« از مؤلفی ناشناخته با تصحیح سیدسعید میرمحمدصادق از سوی نشر سنگلج منتشر شد. کتاب 
»تاریخ نهب تبریز« افزون بر ارزش تاریخی، در حوزه جغرافیای تاریخی نیز ارزشمند است و خواننده را از نام محلات 
قدیمی شهر تبریز و دروازه‌ها و مساجد و نیز برخی رجال آن آگاه می‌کند و نیز از رویکرد مردم در مواجهه با حملات 
خارجی نکات سودمندی دارد. کتابی که خواننده را از نام محلات قدیمی شهر تبریز و دروازه‌ها و مساجد آگاه می‌کند این 
کتاب افزون بر ارزش تاریخی، در حوزه جغرافیای تاریخی نیز ارزشمند است و خواننده را از نام محلات قدیمی شهر تبریز 
و دروازه‌ها و مساجد و نیز برخی رجال آن آگاه می‌کند و نیز از رویکرد مردم در مواجهه با حملات خارجی نکات سودمندی 
دارد.  از جمله تیره‌روزی‌های مردمان پاک و سربلند ایران‌زمین، حمله وحشیانه و لشکرکشی خونین توقتمیش‌خان، ملقب 
به ناصرالدین غازی نواده باتو پسر چنگیز از خان‌های دشت قپچاق به شهر تبریز در ذیقعده سال 878 قمری در روزگار 
حکومت جلایریان است.  اصل این کتاب که دو نسخه از آن موجود است، در شهر مدینه منوره در کتابخانه عارف حکمت 
در مجموعه مکتبه ملک عبدالعزیز سعودی است. نشر سنگلج کتاب »تاریخ نهب تبریز« از مؤلفی ناشناخته را با تصحیح 

سیدسعید میرمحمدصادق در 107 صفحه با شمارگان 300 نسخه و قیمت 90 هزار تومان منتشر کرد.

 تاریخ محلات تبریز 
منتشر شد

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هشتم  شماره 58  8 صفحه

جنبش خُرّمدینان در ایران، با نامِ »بابک خُرّمی« گره خورده است. بزرگ 
مردی که نمادِ مبارزه های پیگیر ملتی در برابر اشغالگرانی است که با 
وحشیانه ترین شیوه ها، همه ی شورش ها و جنبش های ملیِ ایرانیان 

را سرکوب کردند.
 بابک خرمدین و جاعلانِ تاریخ

چندی است، گروه هایی که خود را »پان ترکیست« می نامند، با این 
بهانه که دژِ بابک در آذربایجانِ ترک زبان قرار دارد، بابک را ترک نژاد 
می دانند. آنان با برگزاری مراسمی در تیرماه هر سال و برافراشتن پرچم 
کشورِ بیگانه در قلعه ی بابک، در پی تاریخ سازی برای آذربایجانی هایی 
هستند که هرچند زبانشان ترکی است، اما تبار، فرهنگ، مذهب و 
تاریخشان تفاوتی با سایرِ ایرانیان ندارد. کتاب هایی چون: اخبار الطوال 
)دینوری(، الانساب )سمعانی(، تاریخ ابن خلدون، تاریخ بلعمی، تاریخ 
طبرستان )کاتب(، تاریخ طبری، تاریخ الکامل )ابن اثیر(،   تاریخ گزیده 
)حمدالله مستوفی(، تاریخ مَقدسی، مختصر الدول )ابن عبری(، التنبیه 
الاسلام  دول  خلیفه(،  )حاج  التواریخ  تقویم  )مسعودی(،  الاشراف  و 
)ذهبی(، جوامع الحکایات ولوامع الروایات )محمد عوفی(، سیاست نامه یا 
سیرالملوک )نظام الملک(، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب )حنبلی(، 
زین الاخبار )گردیزی(، الفرق بین الفرق )بغدادی(، الفهرست )ابن ندیم(، 
نگارستان )قاضی احمد غفاری( که از منابع معتبر و دست اولِ همه ی 
پژوهشگران، در این زمینه محسوب می شوند، هیچ یک، حتا کوچک 
ترین اشاره ای به این که تبار بابک از ترکان بوده، نداشته اند. مثلاً: »ابن 
واضح یعقوبی« در کتاب »البُلدان« می نویسد: مردم شهرهای آذربایجان، 
مخلوطی هستند از عجم آذری و جاودانیه که مردم شهر بذ باشند که 

بابک در آنجا بود. ]2[
نکته ی بسیار مهم اینکه، وقتی دست و پای بابک را بریدند و دشنه 
در دنده های سینه اش فرو کردند، بابک با زبان ساده ی فارسی گفت: 
»آسانیا«! این روایت نشان می دهد که زبان فارسی در این دوران در 

آذربایجان رواج داشته است.
همچنین بیشترِ این تاریخ نگاران به این اشاره کرده اند که لشگریانِ خلیفه 
ی عرب برای سرکوبی جنبش بابک را ترکان تشکیل می داده اند و 
معتصم در میان سرداران خود، به ترکان که هم نژاد مادر وی بودند، بیش 
از عرب ها و ایرانیان بها می داد و برای از میان بردن جنبش های ملی 

ایرانیان به کوچ گسترده ی ترکان از آسیای میانه، کمک فراوان نمود.
 ریشه و تبار مردم آذربایجان

مردم آذربایجان، همان گونه که نام سرزمینشان نشان می دهد، مردمانی 
هستند، ایرانی )آریایی(. نام آذربایجان از »آتروپات« سردار هخامنشی که 
آذربایجان را از چنگال اسکندر رهاند و تا سالیان دراز، خود و خاندانش 
حاکم این سرزمین بودند، گرفته شده. این سرزمین پیش از آتروپات، »ماد 

خُرد« نامیده می شد. ]3[
“ابراهیم پورداوود« در معنی »آتروپاتکان« می گوید:»نام آتروپات، نامی 
است که به گستردگی در ایران باستان به کار گرفته می شد، از دو بخش 
در آمیخته: آتر )آذر( و پات که اسم مفعول از مصدر پا که در اوستایی 
و پارسی باستان به معنی نگاه داشتن و پاس داشتن و پناه دادن، بسیار 
به کار رفته و همین واژه است که در پارسی، پاییدن شده است. جزء 
کان   که در آتروپاتکان و آذرپادگان افزوده شده، همان است که در 
بسیاری از نام های دیگر سرزمین ایران هم دیده می شود. مانندِ گلپایگان 

)گلبادگان(«. ]4[
آذربایجانیان، فرزندان مادان آریایی اند، همان قومی که کردان امروزی، 
بازماندگان ایشانند. زبان کهن آذربایجان، زبان »پهلوی آذری« بوده و 
بر پایه ی پژوهش های مورخان ایرانی و خارجی، زبان ترکی، دیرینگی 
چندانی در آذربایجان ندارد. به گواهی تاریخ، ورود ترکان به آذربایجان، از 
زمان سلجوقیان آغاز شد. آنان که ایل های دامدار و کوچ نشینی بودند، به 
هوسِ مراتع خُرّم و سرسبز آذربایجان به آن جا درآمدند. پس از ترکان، 
نوبت به مغول ها رسید. آنها که نزدیکیِ زبانی و نژادی با ترکان داشتند و 
همچنین برخی از لشگریان آن ها، ترک ها بودند، مراغه، سلطانیه و تبریز 

را به پایتختی برگزیدند و بومیان آذربایجان را به زیر سلطه ی خود 
درآوردند. در اثر ارتباط بومیان آذربایجان با حاکمان مهاجم، کم کم 
واژگان ترکی به گویش آذری راه یافت. همچنین گذشت زمان و 
قدرت گرفتن هر چه بیشتر مهاجمان و کوچ های پی در پی آنان 

به آذربایجان از یک سو و حاکمیت هزار ساله ی ترکان بر 
ایران از سوی دگر، باعث شد که با گذشت نزدیک به 

700 سال از زمان سلجوقیان، زبان ترکی جای گویش 
پهلوی آذری را بگیرد.

پهلوی آذری، نخست در  از میان رفتن گویش 
به  کم  کم  ولی  گردید،  آغاز  شهرها  از  بیرون 
محمد  بن  »زکریا  رسید.  نیز  بزرگ  شهرهای 

قزوینی« در کتاب »آثار البلاد« در سال 674 هجری 
در زیر عنوان تبریز، چنین نوشته است: »منج ّ مین گفته 
اند که تبریز را از ترکان آفتی نخواهد رسید، چه طالع آن 
شهر عقرب است و مریخ صاحب آن است و تاکنون حرف 
ایشان راست درآمده است، چه از جمیع بلاد آذربایجان 
هیچ شهری از دستبرد ترکان محفوظ نمانده است جز 

تبریز«. ]5[
“احمد کسروی تبریزی« در کتاب »آذری، زبان باستان 

آذربایجان« زیر عنوان آذربایجان پس از مغولان می نویسد: 
»پس از مغولان در ایران شورش بس سختی برخاست، 

را  او  و  درگذشت  در سال 735  ابوسعید  زیرا چون 
جانشینی نبود، میان سران مغول، کشاکش افتاد که 
هر یکی مغول، پسری را به پادشاهی برداشتند و 
با هم به جنگ و کشاکش برخاستند و هنوز یک 
سال از مرگ ابوسعید نمی گذشت که سه پادشاهی 
بنیاد یافت و برافتاد و تا سالیانی این کشاکش و 
لشکرکشی پیش می رفت و ایرانیان که این زمان 
بسیار خوار و زبون می بودند زیر پا لگدمال شدند 
و چون آذربایجان تختگاه مغول بوده بیشتر این 
کشاکش ها و جنگ ها در آن جا رخ می داد و 
بیشتر زیان و آسیب به آن جا می رسید و مردم 
از پا افتاده نابود می شدند. در آن زمان ها بود که 
شهر تبریز گزند سختی دید. زیرا آذربایجان که در 
دست سلطان احمد ایلکانی می بود و او امیر ولی 
استر آبادی را به فرمانروایی تبریز گماشت. در سال 

787 تقتمش خان پادشاه دشت قپچاق به دشمنی سلطان احمد، ناگهان 
پنجاه هزار سوار مغول بر سر شهر فرستاد که امیر ولی بگریخت و مردم 
بیش از یک هفته جنگ و ایستادگی نتوانستند و مغولان به شهر در آمده 
آن چه گزند و آسیب بوده دریغ نگفتند. پس از این گزندها نوبت تیمور و 
لشکرکشی های او رسید. در زمان او آذربایجان چندان آسیب ندید. لیکن 
چون دوره ی او به سر رسید، آذربایجان بار دیگر میدان کشاکش گردید، 
زیرا چنان که در تاریخ هاست، نخست خاندان قرا قویونلو با دسته های 
بس انبوهی از ترکان به آن جا درآمدند و بنیاد پادشاهی نهادند و همیشه 
در جنگ می بودند و پس از آن نوبت آق قویونلو رسید که هم چنان با ایل 
های انبوهی به این جا رسیدند و بنیاد پادشاهی نهادند و همیشه در جنگ 
و کشاکش می بودند و تا برخاستن شاه اسماعیل صفوی در سال 906 که 
هفتاد سال از تاریخ مرگ ابوسعید می گذشت آذربایجان همیشه میدان 
لشکرکشی ها و جنگ ها می بود و به گمان من باید انگیزه برافتادن زبان 
آذری را از شهرهای آذربایجان و رواج ترکی را در آن ها این پیشامدهای 
هفتاد ساله دانست، زیرا در این زمان است که از یک سو بومیان لگدمال و 
نابود شده اند و از   سوی دگر ترکان به انبوهی بسیار رو به این جا آورده 
اند و بر شماره ایشان بسیار افزوده. در زمان های پیشین ترکان بیشتر در 
دیه ها می نشسته اند ولی این زمان چون فرمان روا می بودند شهرها را 

فراگرفته اند و زبانشان در آن جا رواج یافته است«. ]6[
موضوع از میان رفتن یک زبان و بازتولید آن در زبان تازه، بحثِ جدیدی 
نیست. در تاریخ از این دست بسیار بوده، نمونه ی آن از میان رفتن زبان 
های مردم مصر و شمال آفریقاست که جای خود را به زبان عربی داده اند 
و یا زبان های برخی از مردم آسیای میانه، ار ّ ان )جمهوری آذربایجان(، 

آذربایجان و آسیای صغیر که در زبان ترکی حل شده اند.
در کتاب »تاریخ آذربایجان« چاپ باکو در این باره می خوانیم: »بسیاری 
از اقوام مشرق زمین در روزگار کنونی به زبانی که نیاکانشان گفت و گو 
می کردند، سخن نمی گویند. برای نمونه در آسیای میانه زبان های ایرانیِ 
خوارزمی، سُغدی، باختری و پارتی جای خود را به زبان ترکی داده اند، 
ولی نفوذ یک زبان به معنی تنگ کردن تمام میدان بر بومیان نیست. از 
این رو اقوام کنونی، فرزندان مستقیم نیاکان بومی سرزمین خود در روزگار 
گذشته اند. اینان تا روزگار ما ریشه های فرهنگی، تاریخی، قومی و نژادی 
خود را نگاه داشتنه اند«.  ]7[ این گونه است که ترکان، مثلِ هر مهاجم 
دیگری که به این سرزمین آمد، مانند: یونانی ها، مغول ها و عرب ها در 
ایرانیان حل شدند و از میان رفتند و ایرانیان ریشه های مشترکِ تباری، 

تاریخی و فرهنگی خود را حفظ کردند.
 به حرفِ ناکسان، از ره مرو!

اندیشه  در  تا جنگ جهانی نخست،  زمان صفویان  از  عثمانی،  دولت 
چپاول ایران زمین و برپایی امپراتوری اسلامی و سپس امپراتوری ترک، 
لشگرکشی به ایران و استان آذربایجان را آغاز کرد. ولی هر بار این دلاوران 
آذربایجانی بودند که از پیوستن به عثمانی ها دوری جستند و با دادن   

خون و جان خویش، بیگانگان متجاوز را از ایران، بیرون راندند.
دولت عثمانی پس از چندین بار یورش به آذربایجان و کشتار و چپاول 
فراوان، با ایستادگی مردم دلیر آن سامان روبرو گشت و نتوانست از راه 
مستقیم مردم آذربایجان را به سوی خود کشد، از این رو بر آن شد، 
نخست ار ّ ان ]8[ و آذربایجان را زیر نام آذربایجان یکپارچه نموده، آن 
گاه این دو سرزمین را بخشی از خاک خود سازد. این نکته را سردمداران 
این جریان ها خود بارها اعتراف کرده اند. مثلاً »محمد امین رسول زاده« 
بنیانگذار حزب مساوات و کسی که نخستین بار این نام را برای اران به کار 
برد، در مقاله ای که در پیرامون »تاریخ جمهوری مستعجل آذربایجان« 
نوشته به آشکارا گفته است که »آلبانیا )جمهوری آذربایجان( از آذربایجان 
متفاوت است.« ]9[ از این گذشته او در نامه ای به »سید حسن تقی زاده« 
اشتیاق خود را برای »انجام هر کاری که از ناخشنودی بیشتر ببن ایرانیان 

جلوگیری کند« بیان داشت. ]10[
سران آنکارا و باکو نیز خود بازیچه سیاست غربند، چرا که اگر به 
نکویی به تاریخ سده های اخیر خاورمیانه بنگریم، می بینیم سرمایه 
داری غربی در پی برپایی کشورهای کوچک در منطقه است و از 
ایران بزرگ با تمدن کهنی که دارای نیروی بزرگ ذاتی در بهم زدن 
آنان در پی فراهم  معادلات جهانی است، واهمه دارد. بدین روی 
آوردن ایرانستان اند تا بتوانند برای همیشه در خاورمیانه یکه تازی 
کنند و در چنین فضایی است که »صدری بدر الدین« تئوری 
پرداز پان ترکیسم، تئوری ختنه را که مبتنی بر برانگیختن 
مردم  و  زبان  ریشه  تاریخ،  دگرگونی  و  ترکی  احساسات 
شناسی آذربایجانیان است را پیش می کشد تا زمینه را 

برای جدایی آنها از سرزمینِ مادری فراهم کند. ]11[
 1200 نزدیک  بیاافکنیم  نگاهی  ایران  تاریخ  به  اگر 
سال از1400 سال ایرانِ پس از اسلام، زیر سلطه 
ی حکومت های ایلی و قبیله ای و نزدیک 900 
سال از آن زیر نظر حکومت ایل های ترک زبان 
غزنوی، سلجوقی، قراختایی، غز،آق قویونلو، قرا 
قویونلو، صفوی، افشاریه و قاجار گذشته است. 
تنها سالیانی  نشان می دهد  تاریخ  این 
اندک، ایران، شاهد سلسله ای ایرانی بوده 
است. اکنون کدام خردمند است که بتواند 

افسانه ی ستم فارس ها! را باور کند؟
جا دارد، گفته ی »هرمزان« به »عمر بن 
خطاب« در زمان یورش عرب ها به ایران را در 
این جا بیاورم تا آنچه که در بندهای پیشین نوشتم، 

روشن تر شود ...
»عمر بن خطاب با هرمزان مشورت کرد و پرسید، از 
اسپهان باید آغاز کرد یا از آذربایجان؟ هرمزان پاسخ 
داد که: اسپهان سر است و آذربایجان دو بال. چون 
سر را ببری لاجرم دو بال و سر همه فرو افتد.« 

]12[
به  خطاب  زیبا،  چه  نیز  شهریار  استاد  و 

آذربایجان می گوید:
تو همایون مهد زرتشتی و فرزندان تو 

 پور ایرانند و پاک آیین نژاد آریان
اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس 

ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان
گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نه ای 
 صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان

مادر ایران ندارد چون تو فرزندی دلیر 
روز سختی چشم امید از تو دارد هم چنان

بی کس است ایران به حرف ناکسان از ره مرو 
جان به قربان تو ای جانان آذربایجان

منابع نزد نشریه محفوظ است

H i s t o r y
تاریخ

 بابک خرمدین 
یخ آذربایجان یف تار و داستان تحر

یادی از سه قمقمه محبوس

مسعود لقمان

کمترین زحمت حرو فچینی مجدد را به خود نداده است. 
البته چنین سرقت‌های ادبی تا جایی که مربوط به ادبیات پا نترکی باشد، 
از سوی نویسندگان و سیستم اداری - قضایی ترکیه و آران با گشاده 
نظری و سخاوتی بی مثال تحمل می‌شود. متن فعلی که از ترجمه‌ای 
چاپ ترکیه و یا باکو برداشته شده، سرقت ادبی ای دست سوم از کتاب 
 nefirhcsnI  رادلوف است و عین صفحات را می‌توان با آن انطباق داد
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برگردان فارسی متن و دیگر بخش‌های کتاب با کدگذاری موسوم به 
خوشه‌ای انجام شده که در نگارش پایان نامه‌های دانشجویی رایج است. 
این نوع از کدگذاری برای دانشجویان و دانش آموزان از این رو توصیه 

می‌شود که به بافتار و چینش محتوایی متن تسلط پیدا کنند.
موضوع کتاب آقای دوزگون به نخستین متون نوشتاری ترکی باستان 
بازمی‌گردد و وی جایی که از کشف آن‌ها سخن می‌گوید، هیجان خود 
را به کل دنیا تعمیم می‌دهد و آن را یکی از موفقیت‌های باستان‌شناسی 
تاریخ  محاسبه  در  دوباره  ولی  100(؛  )ص  می‌داند  بشریت  جهان 
دچار اشتباه شده و می‌گوید نخستین ترکان جهان سومریان بودند و 
ایرانیان از ترس خود هزاران کتیبه ترکی باستان را در زیرزمین موزه 
ترکان آشکار نشود  تاریخ پر هیبت  تا  باستان محبوس کرده‌اند  ایران 
قمقمه  به مخفی کردن سه  بزرگ، می‌توان  این جنایت  از جمله  که 
سفالی ارزشمند اشاره کرد )ص 22( و باز در همین کتاب کم حجم، 
در  که  می‌برد  یاد  از  و   )84 )ص  می‌داند  گویترک  نیز  را   سومریان 
است  نبرده  میان  در  نامی  قوم  این  از  شده‌اش  ارائه  تقسیم‌بندی‌های 
مغولستان  گوگ‌ترک  قبایل  به  کتاب  موضوع  که  این  با  و  )ص43( 
می‌پردازد، بدون هیچ مأخذی می‌گوید: شیوه باستانی زبان ترکی ایرانی، 

»ترکی گوی تورک « نام گرفته است!
بازی با کلمات برای پرمحتوا نشان دادن نوشته خود، روش غالب آقای 
دوزگون است و ردپای آن را در دیگر کتاب‌های وی نیز می‌توان جستجو 
کرد. صطلاحاتی مثل ترکی سومری، گو گ ترکی سومری، ترکی ایرانی، 
شیوه‌های زبان مقدس ترکی )ص 60(، جزو کلمات محبوب وی هستند 
و فارغ از آن که کتاب هر موضوعی داشته باشد، بخش از مطلب با این 
کلمات انباشته می‌شود؛ بی آنکه آقای دوزگون به معنا و همخوانی آن‌ها 
با یکدیگر توجه داشته باشد. دوزگون گاهی برای منحرف ساختن ذهن 
روی می‌آورد.  نیز  واژه سازی  به  و مضمون سخن،  منظور  از  خواننده 
اصطلاحات و عباراتی مثل ترکی آذریه )ص 74(، نیاکان دوران ساز و 
تاریخ پرداز فرهنگینه )ص 22( از برساخته غلط وی است و به ندرت 

ممکن است در یک منبع و متن اصیل پیدا شود.
سخن آقای دوزگون هرگز سمت و سوی مشخص و معینی ندارد. برای 
وی و همگنان وی، هدف وسیله را توجیه می کند و در راه رسیدن به 
این هدف، ممکن است گرانقدرترین داشته های خود را نیز قربانی کنند. 
سخنی از یک شاعر انگلیسی زبان هست که مصداق آن آقای دوزگون 
و امثای وی است: دانش اندک چیز خطرناکی است، در چشمه یا لب بر 
آب نزنید یا سیراب بنوشید. صدیق برای اینکه کم دانشی و غلط نویسی 
های خود را پنهان کند تلاش می کند با چینش چند صغری و کبری به 
خواننده بگوید که ندانستن ترکی توسط استادان ادبیات فارسی موجب 
سرافکندگی نظام دانشگاهی شده است: به ضرس قاطع می‌توانم بگویم 
که اغلب استادان ادبیات فارسی هم روزگار من در دانشگاه های ایران، 
افراد در  از ادب ترکی ندارند، بی سوادترین  به لحاظ آن که بهره ای 
زمینه تخصص خود هستند و جهالت آنان در گستره ادب ترکی موجب 
»احساس کهتری « و این نیز منجر به شوونیسم و پان ایرانیسم و بی 
اعتنایی به مدنیت ترکی می شود و این خود برای جامعه دانشگاهی 
نوین اسلامی ما مایه سرافکندگی است )ص 32(. این در حالی است که 
بررسی کوتاه بالا نشان داد که خود ایشان در کتاب سازی های متعدد 
خود چگونه مرتکب غلط های فاحش می‌شود و غیرعلمی ترین ادعاها را 

به اسم مدنیت ترکی به خورد مخاطبان خود می دهد. 

کتیبه‌های ترکی کشف شده در مغولستان، دربردارنده اطلاعات بسیار 
مفیدی درباره چگونگی تشکیل یک نظام حکومتی اولیه بین قبایل و 
اقوام ترک‌تبار آن ناحیه می‌باشد. کتیبه‌ها شرح جنگ و ستیز و کوشش 
فرمانروا و بزرگان قبیله گوگ ترک در قرن هشتم میلادی برای چیرگی بر 
دیگر اقوام می‌باشد. در این که این کتیبه‌ها اهمیت تاریخی بسیاری دارند، 
هیچ تردیدی نیست و آگاهی از محتویات آ نها برای یک ایرانی از آن نظر 
مهم است که تاریخ ترکان در چند سده پس از نگارش این کتیبه‌ها، با 
تاریخ ایران پیوند می‌یابد. متأسفانه تنها ترجمه فارسی کامل موجود از این 
کتیبه‌ها به میزان زیادی به ادبیات منحط غیرعلمی آلوده است و مطالعه 
آن باید با احتیاط کامل و یا با برابرسنجی آنها با متون ترکی استانبولی 

معتبر یا انگلیسی صورت پذیرد.
ترجمه فارسی کتیبه‌ها که توسط آقای حسین محمدزاده صدیق موسوم 
به دوزگون انجام گرفته که گرایشات قوم‌گرایانه دارد و زبان  و ادبیاتش 
در این کتاب نیز بسیار ابتدایی، غیر علمی و متناقض است. کتاب با 
یک بخش طولانی از مطالب غیرمرتبط آغاز می‌شود. نویسنده در مقدمه 
کتاب مدیحه‌ای درباره خود دارد که چگونه زبان‌های ترکی اورخونی و 
اویغوری را نزد استاد محرم ارگین دیرین‌نگار و باستانشناس ترک آموخته 
و پیش از آن نیز بر زبان‌های اوستایی، میخی معروف به پارسی باستان 
و پهلوی پرداخته و حتی ترجمه منظومی از تمام اوستا انجام داده است. 
خواننده در همین آغاز مطلب تعجب می‌کند که آقای صدیق چگونه فرق 
دیرین‌شناس )یا دیری ننگار( را با باستان‌شناس متوجه نمی‌شود و باز هم 
در صفحه 101 می‌گوید که: »دیرین‌شناسان آغاز به تلاش برای قرائت 
متون یادمان‌ها کردند«. موضوع دیرین‌شناسی به شناخت پدیده‌های 
بسیار کهن زمین‌شناسی و موجودات آغازین بازمی‌گردد و کلام وی یک 
ناآگاهی بزرگ قلمداد می‌شود و با اطلاق دیرین‌شناسی بر حوادث قرن 
هشتم میلادی، از یک ضعف علمی آشکار خود پرده بر می‌دارد. به قول 

شاعر، سخن بلند شود چون بلند نیست سخن!
آقای دوزگون از زبانی به نام میخی سخن می‌گوید و سپس آن را »معروف 
به پارسی باستان« معرفی می‌کند. ممکن است گمان برود که ایشان 
در بیان کلمه دچار سهو جزئی شده‌اند؛ اما با دیدن جدولی هم‌سنجی 
سیستم‌های نگارشی )ص 65 ( که در آنجا نیز خط میخی را در ارتباط با 
فارسی باستان آورده است،  خواننده متوجه می‌شود که وی درک کاملا 
نادرستی از خط میخی داشته و نمی‌داند که زبانی به نام میخی وجود 
نداشته و حتی الفبایی به نام میخی هم وجود ندارد و بلکه مجموع های از 
الفباهای کاملًا متفاوت را که وسیله نگارش آنها و شکل ایجادشده از این 
وسیله‌ها تا حدی مشترک بوده، در بین عموم به نام الفبای میخی خوانده 

شده و وانگهی آقای دوزگون ادعای آشنایی به این زبان را دارد.
در رابطه با ترجمه منظوم اوستا هم که می‌فرمایند، اگر وی به خوانش و 
ترجمه و نظم لطیف و شهریارانه خود اعتماد دارد، چه بهتر می‌شد که 
این ترجمه را ارائه می‌کرده تا دیگران به دانش او پی برده و زمینه‌ای 
برای مفاهمه فرهنگی بیشتر ایجاد می‌شد. اما زمانی که می‌نویسد طراح 
خط اوستایی )در قرون پنجم یا حداکثر ششم( خط خود را از سیستم 
اویغوری و اورخون )در قرون هشتم به بعد( تقلید کرده )ص 101 (، 
خواننده متعجب می‌شود که این طی زمان چگونه انجام شده و سرقت 
ادبی به این طراری و عیاری صورت گرفته است؛ غافل از آنکه هم همه 
این خطوط از منشاء آرامی برخوردار بوده و ترکان خط خود را به واسطه 

ایرانیان سغدی آموخته‌اند.
آقای دوزگون بخش اصلی کتاب را که حرف نوشت، آوانوشت و ترجمه 
متون کتیبه‌ها را ارائه می‌کند، از کتب چاپ ترکیه افست کرده و حتی 

علیرضا غفاری حافظ
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»وطن‌یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه‌ای تبلیغاتی در 
تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های دهه 20 با 
هدف ایجاد زمینه‌های فرهنگی اشغال دائمی آذربایجان توسط روس‌ها 
منتشر می‌کرد. نام نشریه »وطن‌یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به 

آن واقعه تاریخی درصدد است سیمای حقیقی ایران‌زمین را معرفی 
نموده و بر پیوستگی‌های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

 جانیم سنه قوربان 
آی گوزل ایران

سیدجعفر پیشه‌وری از نسل نخستین کمونیست 
های ایرانی بود که دل به بیگانگان سپرد و علاوه 
بر شراکت در تاسیس حزب کمونیست ایران و 
سپس حزب توده یکی از ننگین‌ترین فرقه های 
تاریخ ایران یعنی فرقه دموکرات آذربایجان را 
پایه گذاری کرد و از آذر 1324 تا آذر 1325 
در ایران تحت اشغال و با حمایت ارتش سرخ 
شوروی تلاش کرد زمینه های تجزیه آذربایجان 
از ایران را فراهم کند و در فرجام نیز هر چند 
متوجه خطای خود شد اما همانگونه که در این 
سند نیز اشاره شده است راه بازگشتی نداشت و 
فرار و مرگ تنها راه پیش رویش بود و در همین 
مسیر نیز با پایان اشغال ایران توسط ارتش سرخ 
شوروی وادار به فرار به باکو شد و در تصادفی 
گزارش‌های  شد.  کشته  و  زخمی  مشکوک 
متعددی از ماه‌های پایانی زندگی او وجود دارد 
که نشانگر پشیمانی و جدال با کسانی بود که 
او را وادار به خیانت به ایران کردند و سپس 
وجه المعامله امتیاز نفت شمال ایران کردند و در 
نهایت مانند بازیچه ای کنار گذاشتند. متن زیر 
پرده‌ای از فرجامین روزهای حیات پیشه‌وری 
از زبان نماینده دولت ایران برای بازدید مناطق 
آذربایجان و تایید خروج سربازان ارتش سرخ 

شوروی از خاک ایران است:
»مسافرت به تبریز با هواپیمای شوروی انجام 
یافت و موقعی وارد آن شهر شدیم که در میان 
زیاد  جمعیت  هیاهوی  از  شوری  و  همهمه 
داشتند مجسمه رضاشاه را از میدانی که در آن 
نصب بود بر می‌داشتند و ما را در دیداری از 
آن مراسم شرکت دادند. بدیهی است چون ما 
مأموریت دیداری از سرحدات آذربایجان برای 
مشاهده تخلیه ارتش سرخ داشتیم در ابتدای 
ورود نتوانستیم زیاد در تبریز بمانیم به همین 
نامی  علیزاده  از طرف خود  پیشه‌وری  جهت 
شده  معرفی  ما  به  نخست‌وزیر  معاون  که  را 
بود نزد ما فرستاد که در معیت او سفر خود 
را به آذربایجان ادامه دهیم به همین جهت به 
سرعت به سوی خوی و نقطه سرحدی جلفا 
با اتومبیل‌های دولت پیشه‌وری؟! به مسافرت 
پرداخته از آنجا به سوی رضائیه و سپس مراغه 
و شهرهای دیگر سر زدیم که همه جا از ما 
استقبال لازم به عمل آمد و آثاری از وجود ارتش 
شوروی ندیدیم ناچار از هر شهری تلگرافی به 
تهران برای نخست‌وزیر ارسال داشتیم که اینجا 
سپس  و  است  شده  خالی  شوروی  ارتش  از 
به تبریز برگشتیم و یکی دو روز آنجا طبق 
برنامه‌ای که برای ما ترتیب داده شده بود به 
دیدار آثار جدید دسته پیشه‌وری از ساختمان 
راه و مرکز حزبی »دموکرات آذربایجان« و محل 
اول  پیغام  پرداخته  امثال آن  و  تئاتر  نمایش 

 فرجام کژراهه پیشه‌وری  فرجام کژراهه پیشه‌وری 
یه‌طلبی او! یه‌طلبی او!و تجز و تجز

علی عبدلی نویسنده و محقق علی عبدلی نویسنده و محقق 
برجسته تالش‌شناس درگذشتبرجسته تالش‌شناس درگذشت

به یاد دکتر بهمن سرکاراتی به یاد دکتر بهمن سرکاراتی 
بزرگ‌مردی از آذربایجانبزرگ‌مردی از آذربایجان

یز ج ساعت تبر یزاهتزاز پرچم مقدس ایران بر فراز بر ج ساعت تبر اهتزاز پرچم مقدس ایران بر فراز بر

قوام‌السلطنه را که حامل آن بودم به او دادم که 
نخست‌وزیر در انتظار ورود شما به تهران و قبول 
پست وزارت است،‌ هر وزارتخانه‌ای را که شما 
بخواهید. پیشه‌وری از این پیغام تکان نخورد 
بلکه با بی‌اعتنایی به آن نگریسته به درد دل 
با من پرداخت و گفت: خود شما که به روسیه 
رفتید و در مذاکرات قوام با آنها بودید و دیدید 
آنها از ایران نفت می‌خواستند و فعلاً  هم به 
وعده‌ای که قوام داده و قراری با امضای خود به 
آنها داده دلخوش شدند و دیگر به کار آذربایجان 
اهمیتی نمی‌دهند من این سرخوردگی آنها را 
در تهران که بودم به خوبی احساس کردم زیرا 
در مدت اقامتم هر چه خواستم در قراردادی 
که می‌خواهیم با دولت تهران منعقد نماییم 
اصلاحی به عمل آید و تعدیلی شود که رفقای 
آذربایجانی ما هم آن را بپذیرند، تمایلی از دولت 
نشان داده نشد و به روس‌ها هم که مراجعه 
می‌کردیم فشاری به دولت وارد نمی‌کردند به 
همین جهت توقف ما در تهران بی‌نتیجه ماند 
ناچار به مراجعت به تبریز گردیدم و پیغام دادم 
تبریز  به  پرواز  برای  ما  اختیار  در  هواپیمایی 
گذارند،‌ اینقدر طفره رفتند و تأخیر کردند که 
من ناراحت شده پیغام دادم اگر هواپیما ندهند 
مراجعت  تبریز  به  و  می‌کنم  کرایه  اتومبیلی 
می‌نمایم آن وقت هواپیما در اختیارم گذارده 
که به اینجا آمده‌ام. من خود می‌دانم کارم تمام 
است اما چگونه بتوانم بیایم به تهران و وزیر 
دولت قوام‌السلطنه شوم آن هم کسی که من او 
را بیست و چند سال پیش،‌ مرتجع در مقالاتم 
در روزنامه حقیقت معرفی می‌کردم؟ وانگهی 
من نهضتی در آذربایجان به وجود آوردم که 
در راهش خون‌ها ریخته شد حالا اگر چنین 
آیا  می‌گویند؟  چه  من  به  مردم  کنم  کاری 
نمی‌گویند همه این کارها برای این بود که وزیر 
نخست‌وزیر مرتجع شوم؟ خیر خیر من می‌دانم 
عاقبت کارم یا مرگ است یا فرار، زیرا دیگر آنها 
از من پشتیبانی ندارند اما من مرگ را بر این 
ننگ وزارت ترجیح می‌دهم. گفتم: پس حالا 
که خودتان واقع‌بینی را نشان داده قبول دارید 
سیاست مسکو با استفاده از امید به دسترسی 
یافتن به نفت شمال ایران دست از شما درباره 
آذربایجان برداشته و قوای خود را هم از ایران 
برگردانیده است زیرا در فشار شورای امنیت و 
اخطار آمریکا نیز قرار داشت صلاح این است که 
در برابر قوام از خود نرمش نشان داده ترتیبی 
پیش آوری که به تدریج کار آذربایجان خاتمه 
پذیرد و شما هم برخلاف آنچه فکر می‌کنی هم 
زنده بمانی و هم از کشور فرار نکنی. پیشه‌وری 
گفت: مثلاً چه بکنم؟ گفتم: من حامل پیشنهاد 
دیگری هم از قوام‌السلطنه می‌باشم که به نظرم 
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لیلا حسین نیا

 علی عبدلی؛ نویسنده، مترجم و محقق اهل 
شهرستان رضوانشهر شامگاه ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ 
در  سرطان  بیماری  با  مبارزه  سال‌ها  از  پس 
و  تشییع  مراسم  سن ۷۲ سالگی درگذشت. 
خاکسپاری این چهره فرهنگی گیلان یکشنبه 
۲۸ خرداد ساعت ۱۰ صبح در آرامستان شیخ 
خاصه جان ایوبی پونل در شهرستان رضوانشهر 

انجام شد. 
این نویسنده و محقق برجسته؛ زاده ۲۵ مرداد 
۱۳۳۰ بخش کلور شهرستان خلخال بود که 
کوه‌های  دل  در  خود  کودکی  دوران  اغلب 
تالش گذراند و از همان زمان با تهیه نشریات 
شکوفایی  راه  آنها  ومطالعه  ادبی  کتابهای  و 
استعدادهای نهفته اش را به تدریج هموار کرد و 
بعدها باسرودن شعر و گرد آوری فرهنگ عامه، 
ارتباطاتی با مطبوعات آن زمان برقرارکرد. این 
پژوهشگر، نویسنده و شاعر در زمینه شناخت 
اقوام تالش و تات فعالیت می کرد. او کارهای 
تحقیقاتی و پژوهشی خود را از از اوایل دهه ۵۰ 
شمسی آغاز کرد و حدود ۲۵ عنوان کتاب و 
دهها مقاله پژوهشی در زمینه‌های زبان تالشی و 

آمنه بیدگلی: دکتر بهمن سرکاراتی، استاد فرهنگ 
و زبان‌های باستانی، اسطوره‌شناس و اوَسِتاشناس و 
شاهنامه‌پژوه، در بیست‌و‌نهم خردادماه ۱۳۹۲ چشم 
استاد  سرکاراتی،  بهمن  دکتر  فروبست.  جهان  از 
نامدار فرهنگ و زبان‌های باستانی، اسطوره‌شناس 
و اوَسِتاشناس، شاهنامه‌پژوه شهیر و عضو پیوستۀ 
در  سرکاراتی  فارسى،  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
شد.  متولدّ  تبریز  در   ۱۳۱۶ شهریورماه  دوازدهم 
در  را  دبیرستان  دورۀ  پایان  تا  ابتدایی  تحصیلات 
زادگاه خود گذراند. در سال ۱۳۳۶ش در رشتۀ زبان 
و ادبیات فارسى دانشگاه تبریز پذیرفته شد. او در این 
مقطع از محضر استادانی چون عبدالرّسول خیام‌پور، 
احمد ترجانی‌زاده، حسن قاضى طباطبایى، یحیى 
ماهیار نوّابى و منوچهر مرتضوى بهره‌مند شد. در 
سال ۱۳۳۹ش، با دریافت راتبۀ )بورسِ( تحصیلی، 
براى ادامۀ تحصیل، به انگلستان رفت و در رشتۀ 
زبان‌هاى ایرانى باستان و میانۀ »مدرسۀ مطالعات 
شرقى و افریقایى« دانشگاه لندن به ادامۀ تحصیل 
پرداخت. گرشویچ، بویس، بیوار، ویندفور و مکنزى 
ازجمله استادان او در این مقطع بودند. سرکاراتی در 
سال ۱۳۴۵ش، کارشناسى ارشد را به اتمام رساند. 
از طرف دانشگاه لندن به او پیشنهاد شد به عنوان 
عضو هیئت علمى، در »مدرسۀ مطالعات شرقى و 
افریقایى« همکاری کند و برای ادامۀ تحصیل در 
مقطع دکتری از راتبۀ تحصیلی برخوردار شود؛ ولی 

تاتی، تاریخ، فرهنگ، ادبیات وقوم تالش به چاپ 
رساند و ۲ مجموعه شعر به زبانهای فارسی و 
تالشی- تاتی دارد که چاپ و منتشرشده‌است. 
گذاری  پایه  پاس  به  سال ۱۳۷۱  در  عبدلی 
تالش شناسی در ایران، موفق به دریافت درجه 
جمهوری  ملی  آکادمی  از  افتخاری  دکترای 
آذربایجان شد. چند ماه پس از دریافت دکترا 
از آکادمی ملی جمهوری آذربایجان نخستین 
نشریه تالش »در دوره جدید » تحت عنوان 

به دلیل تصادف شدید و انجام جرّاحی‌های متعدّد، 
ایران  به  شد  مجبور  نقاهت  دورۀ  گذراندن  ‌برای 
بازگردد. پس از اتمام دورۀ نقاهت، مسئولان دانشگاه 
تبریز از او برای تدریس در دانشگاه دعوت کردند و 
او پذیرفت. سرکاراتی در سال ۱۳۴۶ش در دانشگاه 
تبریز استخدام شد. او هم‌زمان به تحصیل در مقطع 
باستانى«  زبان‌هاى  و  »زبان‌شناسى  گروه  دکترى 
دانشگاه تهران پرداخت و در سال ۱۳۴۹ش با دفاع 
از رسالۀ خود با عنوان »بررسى سه سرودِ گاهانى، 
یسن ۲۸ و ۲۹ و ۳۰«، به راهنمایى ماهیار نوّابى، به 
دریافت درجۀ دکتری نائل آمد. سرکاراتی در سال 

۱۳۵۱ش به مرتبۀ »دانشیاری« ارتقا یافت.
به  از فرصت مطالعاتی  استفاده  با  او در ۱۳۵۲ 
پرداخت.  پژوهش  به  انگلستان  در  و  رفت  اروپا 

ویژه تالش و در سال ۱۳۷۳ کتاب نظری به 
کتاب  کرد.  منتشر  را  تالش  عشایری  جامعه 
از جمله کتاب های عبدلی  تاریخ کادوس‌ها 
بود که مورد استقبال عامه مردم و بسیاری از 
این  گرفت.  قرار  ایران‌شناسان  و  پژوهشگران 
کتاب چند سال بعد به زبان ترکی ترجمه و 
در باکو منتشر شد. در سال ۱۳۸۰ کتاب‌های 
فرهنگ تطبیقی تالشی – تاتی – آذری را به 
پیشنهاد احسان یارشاطر به رشته تحریر در 
آورد بعد از آن ضمن انتشار کتب دیگر در رابطه 
با تات و تالش در سال ۱۳۸۳ جایزه ادبی دکتر 
معین را دریافت کرد. در سال ۱۳۸۴ موسسه 
قوم  مدخل  گذاشت  بنیان  را  شناسی  تالش 
تالش در دائرهالمعارف بزرگ اسلامی به قلم 
این پژوهشگر نگاشته شده‌است. عبدلی در سال 
۱۳۸۷ در شانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز 
صدا و سیما دیپلم افتخار بهترین پژوهشگر از 
سازمان صدا و سیما دریافت کرد و ۱۲ مهر 
۱۳۹۱ نیز از سوی شورای عالی دانشگاه‌های 
دولتی ارمنستان مدال علمی درجه ۲ خود به 

علی عبدلی اعطاء شد.

سرکاراتی در سال ۱۳۵۴ برندۀ نخستین جایزۀ 
علمی ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه تبریز شد. 
در سال ۱۳۶۱ به مرتبۀ استادی ارتقا یافت. در 
۱۳۶۵ به دعوت بخش زبان‌های خارجی دانشگاه 

توکیو برای تدریس به ژاپن رفت.
بهمن سرکاراتی در سال ۱۳۶۷ با همکاری همسر 
خود، ‌دکتر مهری باقری، گروه آموزشی »فرهنگ 
و زبان‌های باستانی« را در دانشکدۀ ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه تبریز تأسیس کرد. سرکاراتی در سال 

۱۳۸۷ از دانشگاه تبریز بازنشسته شد.
ازجمله مسئولیّت‌های مهمّ علمی و اجرایی دکتر 
بهمن سرکاراتی می‌توان به این موارد اشاره کرد: 
فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  پیوستۀ  عضویتّ 
و  فرهنگ  گروه  مدیریتّ  ۱۳۷۰ش(،  سال  )از 
فارسی  وادب  زبان  فرهنگستان  باستانی  زبان‌های 
زبان  فرهنگستان  پژوهشی  معاونت  )از۱۳۷۱ش(، 
وادب فارسی )۱۳۷۶(، عضویتّ در هیئت امنای بنیاد 
و  فرهنگ  گروه  مدیریتّ  ایران‌شناسی)۱۳۷۶ش(، 
زبان‌های باستانی دانشگاه تبریز، عضویتّ در کمیتۀ 
مرکزی کنگرۀ سالانۀ تحقیقات ایرانی و عضویتّ در 

شوراى علمى مرکز دایرۀ‌المعارف بزرگ اسلامى.
بهمن سرکاراتی  پس از تحمّل یک دورۀ طولانی 
بیمارى طاقت‌فرسا در بیست‌و‌نهم خردادماه ۱۳۹۲ 
در هفتادوشش سالگى چشم از جهان فروبست و در 

وادى رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

بپذیرید راه حل وسط است یعنی هم بساط 
فعلی شما تا حدی برقرار می‌ماند و هم اختلاف 
با دولت رفع می‌شود و آن این است که شما 
اصولاً‌ این مطلب را بپذیرید که استاندار و رئیس 
قشون آذربایجان به فرمان شاه تعیین گردند 
منتها هر کسی که مورد اطمینان و موافقت 
خود شماست اسامی آن دو نفر را ضمن اسم 
دو نفر دیگر برای هر یک از این پست‌ها صورت 
دهید من آن اشخاص بالخصوص شما را به نظر 
قوام‌السلطنه برسانم و ایشان آن اشخاص را به 
سمت‌های مزبور تعیین و فرمان شاه را صادر 
کند‌، این هم پیغام دیگری است که خود قوام به 
من گفت به شما برسانم. پیشه‌وری گفت: عیب 
کار این است که افکار رفقایم در اینجا طوری 
است که با همان مسافرتی که به تهران نمودم 
و همان موافقت‌نامه کلی که با موسوی‌زاده و 
فرمانفرمائیان تهیه شد مرا سازش‌کار دانسته‌اند،‌ 
آنها که از حقایق پشت پرده آگاه نیستند و خیال 
می‌کنند واقعاً‌ قیام اصیلی نموده‌اند و استقلال 
نمی‌توانم  من  که  است  این  آورده‌اند  بدست 
آنها را با این راه حل نیز قانع کنم. من گفتم: 
پس با وضعی که خود بهتر از جریان سیاست 
شوروی با ایران می‌دانید درباره کار خود چه فکر 
می‌کنید؟ با اضطراب خاطری گفت، هیچ هیچ 
همان طوری که گفتم یا مرگ و یا فرار تنها 
راه‌هایی است که جلوی چشمم می‌بینم زیرا 

راهی رفته‌ام که دیگر برگشت ندارم.
 من دیگر ادامه گفت‌و‌گو را با او صلاح ندانسته 
به سوی مهمان‌خانه  نموده  او خداحافظی  با 
محل توقف رفتم. بین راه به یاد زرق و برق‌ها 
و تظاهرات شورانگیز تو خالی پیشه‌وری در روز 
ورودم به تبریز افتادم که چگونه برای برداشتن 
مجسمه رضاشاه ابراز احساسات می‌کردند و یا،‌ 
یاد صحنه‌های تئاتری که در تالار تازه ساخته 
که  افتادم  مرکزی  دولت  ضد  بر  دموکرات‌ها 
حرارت  با  چگونه  نمایشنامه  آن  هنرمندان 
نقش خود را ادا می‌کردند همچنین یاد بچه‌ها 
و جوان‌هایی که لباس »فدائیان دموکرات‌ها« 
را به تن داشتند و مشق نظامی می‌نمودند و 
اطراف تبریز سنگر حفر می‌نمودند،‌ افتاده پیش 
ً‌ سیاست چقدر بی‌پدر و مادر  خود گفتم واقعا‌
است که بیگانگان برای وصول به مقصود خود 
چگونه مردم ما را آلت دست خود نموده همه 
را به جان هم می‌اندازند و احساسات آنها را آن 
چنان بر می‌انگیزند که سر نخ از دست خود و 
عمّال دست اولی‌شان هم در رفته به هیچ‌وجه 
نمی‌توانند سر و ته کار را به هم آورند. راستی 
آن آلت‌های بلا اراده دست دوم و سوم در چه 
خیال‌اند و این پیشه‌وری آلت دست اول بیگانه 

در چه وضعی است.«

کاخ شهرداری یا برج ساعت تبریز از بناهای 
از  آن  ساخت  که  است  تبریز  شهر  تاریخی 
تا ۱۳۱۸ هجری خورشیدی در  سال ۱۳۱۴ 
محل گورستان متروک و مخروبه کوی نوبر، 
با نظارت مهندسان آلمانی و در زمان ریاست 
شهرداری ارفع‌الملک جلیلی انجام شد و به یکی 
از نمادهای تاریخی شهر تبریز بدل شده که 
با اهتزاز پرچم ایران بر فراز خود جلوه زیبایی 
به یکی از میدان های اصلی شهر تبریز داده 
است. از این بنا، از سال ۱۳۱۸ به عنوان تالار 
شهر و دفتر اصلی شهرداری تبریز، بهره‌برداری 
مناسبت  به   ،۱۳۸۶ سال  در  شده‌است.  
بزرگداشت یکصدمین سال تأسیس نخستین 
انجمن شهر و بلدیه ایران در تبریز، به نخستین 
موزه شهر و شهرداری‌های کشور تبدیل و مورد 
بهره‌برداری قرار گرفت. در حال حاضر نیز افزون 

‌بر نخستین موزه شهر و شهرداری‌های کشور ، 
شورای اسلامی شهر تبریز نیز در بخشی از این 
ساختمان مستقر بوده و جلسات رسمی شورا در 
محل آمفی تئاتر موجود در ساختمان تشکیل 
می‌شود. شهردار کلان‌شهر تبریز نیز برخی از 

با مقامات  ملاقات‌های رسمی، دیپلماتیک را 
عالی رتبه را در محل این کاخ انجام می‌دهد. 
این بنا مساحتی نزدیک به ۹،۶۰۰ متر مربع 
و به زیربنای ۶۵۰۰ متر مربع دارد که در سه 

طبقه ساخته شده‌است. 
کاخ شهرداری تبریز دارای یک برج ساعت چهار 
صفحه‌ای به ارتفاع 30/5 متر است که با طنین 
موزون زنگ‌هایش، هر ساعت یک‌بار، گذشت 
زمان را به گوش مردم تبریز می‌رساند. نمای 
بیرونی این بنا از سنگ تراشیده شده‌است و 
نقشه ساختمان شبیه به طرح یک عقاب در 
حال پرواز می‌باشد که با نمونه ساختمان‌های 
کشور آلمان پیش از جنگ جهانی دوم شباهت 
دارد.این اثر در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۷ با شماره 
ثبت ۲۰۵۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به 

ثبت رسیده‌است.

به نام بزرگان و آزادگان

به نام بزرگان و آزادگان

وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم؟!  
خدا کند که بمیرم وطن‌فروش نباشم! 

خدا کند که بیافتد سرم به دامن میهن 
ولی به وقت خطر بار روی دوش نباشم 

مگر نه ریشه ما می‌رسد به شوکت دریا؟ 
چرا بمانم و چون موج در خروش نباشم؟! 

 چو مرگ می‌برد آخر به هر طریق تنم را 
چرا چرا چو شهیدان لاله‌پوش نباشم؟ 

منیم جانیم سنه قوربان ده آی گوزل ایران! 
به غیر از این چه بگویم اگر خموش نباشم؟! 


